
  

  گفتار پنجم

  خشيارشاويونانيان

  ســالگي۶۴ســن   بــهم  پ۴۸۶ مــاه دي  ســال ســلطنت باشــکوه در ۳۶داريــوش بــزرگ پــس از  

 دختـر   )طاووس زيبا (وهوتاووسە   مادرشداد که    ش خشيارشا بزرگ پسر  درگذشت و جايش را به    

شَئ  خشيارشا تلفظ درسـت نـامش     که  رسد    نظر مي    به . بود  بزرگ کوروش  .اسـت ە بـوده    اَرشَ ـ ےخَـ

 بـر  جسد داريوش را در آرامگاه باشکوهي که خودش در دلِ کوه استخر واقع در شـرق پايتخـت        

شـکل   بناي آرامگاه داريوش بزرگ بـه . وديعه نهاده شد   ساخته بود به   اساس طرحِ بديعِ خودش   

نگــرد  کـه از دور مـي    متـر، کــه بـراي کـسي   ۱۸ متـر و عـرض حـدود    ۲۱ارتفـاع حــدود   چليپـا اسـت بـه   

دانيم چليپـا نـزد     چنانکه مي . گذارد  ي را به نمايش مي    شاهنشاهتصويري از يک کاخ و اورنگ       

ان بعدي هخامنشي نيز آرامگاهشان شاهنشاه. آريان رمز مقدس و نشانۀ جاودانگي بوده است

امــروز برجــا اســت و عــوام    ايــن آرامگاههــا تــا   . را بــر اســاس الگــوي آرامگــاه داريــوش ســاختند    

ماننــد  در پــائين آرامگــاه داريــوش نيــز بنــاي ســنگي کعبــه    . گوينــد» نقــش رســتم «آنهــا  ايرانــي بــه 

خانـه   ه، و گوشا نامش بـن    شد  توسط داريوش ساخته شده بود که گويا اوستا درآن نگهداري مي          

ارگاد سـاخته  ئـي اسـت کـه کـوروش بـزرگ در پاس ـ      خانه خانه دقيقًا الگوي بن      اين بن  .بوده است 

تــا  خانــۀ اســتخر خانــۀ پاســارگار اکنــون فقــط يــک ديــوار برجــا اســت، ولــي بــن   از بــن. بــوده اســت

آرامگـاه داريـوش بـزرگ از    . نامنـد » کعبـۀ زرتـشت   «را  آن  عوام ايرانـي   و است   ماندهسالم  امروز  

. کنـد   مجموعـۀ کـاخ و پايتخـت هخامنـشي در اسـتخر را نگهبـاني مـي         و )خانـه   بـن (آن بالا اين بنا     

شـود   اندازد متوجه مـي  آن پائينها نظر مي ايستد و به آدم وقتي بر در ورودي آرامگاه داريوش مي    

 تـا چـه حـد علاقـه داشـته کـه پـس             کرده  مي ريزي  طرح را   شبناي آرامگاه نقشۀ  که داريوش وقتي    

  . باشد و سرنوشت ايرانيان ناظر بر ايرانفراز  از ايناز مرگش نيز

 ســال ۱۵ريــوش بــزرگ بــود و در زمــان حيــات پــدرش بــراي حــدود        داعهــد ولــيِخــشيارشا 

رودان و شـام و مـصر در       ميـان . ي را داشت و در بابل مستقر بـود        شاهنشاهشهرياري بخش غربي    

پـسر ديگـر داريـوش کـه آريـارمنَە نـام داشـت نيـز شـهريار                  . درون شهرياري خشيارشا قرار داشت    

بـــاختريە و ســـغد و درنگيانـــه و   .  داشـــتي بـــود و در بـــاختريە اســـتقرار  شاهنـــشاهبخـــش شـــرقي  

داريوش بزرگ پسران ديگـري  . شد  و هريو در درون قلمرو شهرياري آريارمنَە واقع مي      ەمرغيانَ

آنهــا اشـــاره کــرده، ولــي مـــا دربــارۀ آنهــا چيـــزي       اش بــه  نبـــشته نيــز داشــته کـــه خــشيارشا در ســنگ    
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  .دانيم نمي

ارشا هــيچ گزارشــي از رقابــت  پــس از درگذشــت داريــوش بــزرگ و بــه تخــت نشــستن خــشي    

دســت داده نــشده   جــا بــه در هــيچيشاهنــشاه ۀ ســلطزيــرقــدرت خانــداني يــا شــورش در زمينهــاي  

طبيعي  کاملاً طور  که انتقال سلطنت به خشيارشا و تثبيت قدرت او بهدهد مياست، و اين نشان 

ريـــوش همـــين موضـــوع نـــشانگر رضـــايت خـــاطر همگـــاني از سياســـتهاي دا . اتفـــاق افتـــاده اســـت

  . استيشاهنشاهکشورهاي تابع بزرگ در ايرن و 

 ابهتــي کــه کــوروش و   .انــدام و زيبــاروي بــود   ئــي تحــصيلکرده، خــوش   خــشيارشا شــاهزاده 

وجـود آورده بودنـد، خـشيارشا را نيـز در نظـر ايرانيـان و         داريوش براي دستگاه سلطنت ايران بـه      

تقدسـي کـه کـوروش و داريـوش بـا        . داريوش قرار داد    در همان شکوه کوروش و     زيرِ سلطه اقوام  

 ايـران ايجـاد کـرده بودنـد         يشاهنـشاه يـي بـراي دسـتگاه         اقـوام خاورميانـه     شان بـه    خدمات ارزنده 

ــاپيرامـــون او  يـــي در يـــک ذات والا مبـــدل ســـاخته بـــود کـــه اقـــوام خاورميانـــه     را بـــهشاهنـــشاه  دههـ

ــد   حکايـــت و ــاخته بودنـ ــسانه سـ ــان. افـ ــه ايرانيـ ــايۀ کـ ــۀ  در سـ ــدماتِ پدرانـ ــوروش و داريـــوش   خـ کـ

ســروران جهــان متمــدن تبــديل  برکــت وجــود آنهــا بــه گونــه ســعادت و رفــاه دســت يافتــه و بــه همــه بــه

ــد در اذهانـ ــ  ــده بودنـ ــشاه از شانشـ ــست   شاهنـ ــه شايـ ــد کـ ــاخته بودنـ ــصويري سـ ــد و  ۀ تـ ــه تمجيـ  هرگونـ

  .بودستايشي 

اي پــدرش ايرانيــان بــراي خــشيارشا نيــز همــان ارج و منزلتــي قائــل بودنــد کــه پــيش از او بــر    

 زيــــر و ند ســــربهرســــيد مــــيحــــضور او  درباريــــان خــــشيارشا چــــون بــــه . شــــدند داريــــوش قائــــل مــــي

 شاهنـــشاه معينـــي از ۀشـــدند و دســـت بـــر ســـينه در فاصـــل     کنـــان وارد ســـالن تـــشريفات مـــي    تعظـــيم

ي مطلـق  روا فرمـان خشيارشا . شدند   سخن مي   منتظر صدور اذنِ   ايستادند و در سکوت مطلق     مي

 زمـان ثروتهـائي کـه در     . جهـان انـسانها اسـت      خداونـدگار  کـه    نمود  مي چنين   جهان متمدن بود و   

 از شـد بـيش   سـوي دربـار ايـران سـرازير مـي       از سرزمينهاي زير سلطه بهمالياتعنوان  خشيارشا به 

 شاهنــشاه اطاعــت مطلــق همگــان، از خــشيارشا يــک      ايــن ثروتهــاي انبــوه و  . تــصور مــا بــود  حــد 

 کــوروش و .  و داريــوش نبــود از کــوروش ر عظمــتش کمتــر   ســاخته بــود کــه د  در جهــانپرقــدرتي 

شکوهش دستگاه شاهان آشـور و       ارث نهاده بودند که در      داريوش براي خشيارشا دستگاهي به    

کـرد؛ ولـي چـون     دسـتگاه خـدايي مـي      بـر ايـن      و او . بابل و فرعونان مـصر بـا آن قابـل مقايـسه نبـود             

شــکوه . شــمرد  مــياهــورمزدا ۀا بنــد رو خــود بــود ادعــاي خــدايي نداشــت     مزداپرســتايرانــي و

ســبب  رغــم خــشمي کــه بــه بــه ۔در آينــده۔ حــدي بــود کــه نويــسندگان يونــاني ســلطنت خــشيارشا بــه

يونــان از او در دل داشــتند، بــاز هــم نتوانــستند شــکوه و شــوکت او را دســت کــم        لشکرکــشيش بــه 
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  .بگيرند و او را نستايند و تمجيد نکنند

  ماراتون  جنگداستان. ۱

. ، جهــان يونــاني در حيطــۀ قلمــرو فرعونــان بــوديــديم کــه تــا پــيش از کــوروش ايــن دپــيش از

نـشينِ غـرب انـاتولي و جزايـر دريـاي ايـژه و مديترانـه توسـط                 سپس ديديم که سرزمينهاي يونـاني     

بــا برچيــده شــدنِ ســلطنت فرعــوني مــصر و پيوســتن    . ي شــدندشاهنــشاهکــوروش بــزرگ ضــميمۀ  

خـــود رهـــا شـــدند و وارد دورانـــي از آشـــوب و  ن اروپـــايي بـــهقلمـــرو ايـــران شـــهرهاي يونـــا مـــصر بـــه

ايـن دوران خاتمـه داد،    اروپاي شرقي به   لشکرکشي داريوش به  . جنگهاي ميان خودشان گشتند   

ولي آن امنيت و آرامشي که مورد نظر داريوش بود در يونان برقرار نشد؛ زيرا يونانيان اروپـايي                   

احترام و عزتـي کـه داريـوش بـراي          . ثبات دائمي برسند  مرحلۀ    را نداشتند که به     هنوز آمادگي آن  

ئـي را   انديـشانه۔ وزنـه   شهرياران شهرهاي يونان اروپايي قائـل شـد سـبب گرديـد کـه آنهـا ۔سـاده          

   .شان بود براي خودشان قائل شوند که بسيار بيش از وزنۀ حقيقي

در تـاريخ  براي آنکه بدانيم حقيـت داسـتان مـاراتون چـه بـوده اسـت لازم اسـت کـه انـدکي                   

نــام پيزيــسترات پــس از يــک جنــگ      م يــک ســردار آتنــي بــه     پ۵۴۵در ســال . عقــب برگــرديم  بــه

او يکــي از ســلاطين پرقــدرت و پرکــار و باتــدبيرِ آتــن   . رياســت آتــن رســيد  داخلــيِ کوتاهمــدت بــه 

بود، چندين معبد براي خدايان يونان برپـا کـرد، قلمـرو آتـن را بـا گـرفتن چنـدين آبـادي وسـعت                       

يـــي را از  نوشـــته درآورد دســـتور داد تـــا داســـتانهاي اســـطوره اي آنکـــه تـــاريخ يونـــان را بـــهداد، بـــر

. نـام هـومر منـسوب کـرد        ئـي بـه     را به شاعري افسانه     هاي مردم گردآوري و تدوين کنند، و آن         سينه

بود که شهرت جهاني دارد و تـا امـروز بـه    » اوديسه«و  » ايلياد«نتيجۀ اقدام او تدوين دو منظومۀ       

ئــي کــه او  گــسترانه ســبب اقــدامات امنيــت  بازرگــاني دريــايي آتــن بــه . شــود ر نــسبت داده مــيهــوم

. پيــاس جانــشينش شــد پــس از درگذشــت پيزيــسترات پــسرش هــي. انجــام داد رونــق بــسيار يافــت

قـصد برقـرار داشـتن ثبـات و امنيـت و آرامـش انجـام داد             ئي که پدرش بـه      گيرانه  ولي رفتار سخت  

يکـي از  . اپذير آتن نبود و خواهان ادامـۀ سـلطنت در خانـدان او نبودنـد         ن  باب طبع مردم اطاعت   

پيـاس بـيش از پـدرش     ئي کشتند، و اين سبب شد که هـي  پياس را مردم آتن در واقعه      برادران هي 

مردم آتن بر او شوريدند، و او از آتن . برمردم سخت بگيرد تا آنها را با نظم انضباط آشنا سازد     

نـام کليـستين    پس از او رياست آتن را مردي به    . دولت ايران پناهنده شد      به گريخته به ليديە رفته   

پيـاس از شـهريار ليـديە تقاضـا کـرد کـه بـراي بازگـشتن او             هي. )م   پ ۵۰۷ -۵۱۰ (دست گرفت   به

شـهريار آن بـود کـه هيئتـي را      به رياست آتن نزد سران آتن پادرمياني کند؛ اما پاسخ سران آتن به 
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شـهريار پيـام دادنـد کـه تحـت تـأثير سـران فـراري آتـن قـرار نگيـرد و از                 و به  فرستادندسارديس  به  

پيــاس را داوطلبانــه  ايــن هيئــت فرمــان داد کــه مــردم آتــن بايــد هــي شــهريار بــه. آنهــا حمايــت نکنــد

   ١.آتن بفرستد بپذيرند وگرنه او مجبور خواهد شد که لشکر به

ي کنـد درصـدد شـدند کـه مـردم جزايـر       آتن لشکرکش سران آتن از بيم آنکه شهريار ليديە به   

دريـــاي ايـــژه و ســـواحل غربـــي انـــاتولي را برضـــد ايرانيـــان بـــشورانند و شـــهريار ليـــديە را مـــشغول  

. نــام ميليتــوس واقــع در ســاحل غربــي انــاتولي اثــر نهــاد   تــلاش آنهــا بــر ســران شــهري بــه . بدارنــد

 جنگجويـان آتنـي سـوار       سران ميليتوس قول مساعدت دادنـد و عمـلاً هـم گروهـي از                به آتنسران  

 ســران شــورش تــصميم  .ميليتــوس رفتنــد تــا در شــورش برضــد ايــران شــرکت کننــد      قــايق بــه ۲۰بــر 

آوازۀ ثروتهــاي . شــبيخون بزننــد و شــهر را تــاراج کننــد) پايتخــت ليــديە(ســارديس گرفتنــد کــه بــه 

نيـز بـه   خفته بود سبب شد کـه شـمار بـسياري از مـردم جزايـر دريـاي ايـژه                    سارديس   انبوهي که در  

نويــسد کــه  ئــي کــه شــنيده بــوده۔ مــي  زنانــه هــرودوت ۔ بنــابر داســتان لاف . ايــن شــورش بپيوندنــد 

تنهــائي درآن بــه دفــاع  بــهفــرنَە   اَرتَەســارديس را بــدون مقاومــت گرفتنــد جــز پادگــان کــه«يونانيهــا 

هــاي  خانــه در مهــاجمين افزايــد کــه  و مــي. » والبتــه نيــروي چنــداني در اختيــار نداشــت  پرداخــت

ئـي منتقـل شـد و در اطـراف شـهر گـسترش               خانه  ئي به   آتش از خانه   آتش افکندند و     پيرامون شهر 

 آنهــا معبــد .شــان کــرده بــود  ولــي آتــش محاصــرههــا بيــرون آمدنــد يافــت، و مــردم هراســان از خانــه

حال آنها نتوانستند که شهر را تاراج کنند،  با اين .آتش کشيدند و معبد منهدم شد شهر را نيز به  

پارسـيان و مـردم شـهر بـراي جنگيـدن آمـاده شـدند،         . هـاي شـهر ديـوار و حفـاظ داشـت            را خانه زي

سـارديس  سـپاهيان   . کـوه زدنـد     بـه  شـهر را تـرک کـرده         آنهـا   پـيش از آنکـه بيـرون آمـده باشـند           ولي

آنها را تعقيـب کردنـد و پـيش از آنکـه خـود را بـه سـاحل رسـانده باشـند شکـست سـختي بـر آنهـا                          

ســاحل  بقيــه توانــستند جانــشان را گرفتــه خــود را بــه.  از آنهــا را کــشتار کردنــدوارد آورده شــماري

   ٢.)م  پ۴۹۴سال ( ديار خودشان برگردند برسانند و سوار بر قايقها شده به

اقدام تنبيهي بزنـد تـا يونانيـان را     بهکرد که داريوش دست       اقتضا مي  آشوبگرانهاين اقدام   

خـواهرزاده و   بـه  داريـوش . امنيـت را بـرهم زننـد    لح و زهرچشمي بدهـد کـه در آينـده نخواهنـد ص ـ          

 فرمـان فرسـتاد    کـه فرمانـده سـپاهيان ليـديە بـود      پـسر گـاؤبروو     مـردونيِە  )شوهر دختـرش   (دامادش

 و  دسـتگير  مسببان فتنه بودند   که   ميليتوسشهر  سران   .شورش را مجازات کند     اصليِ که مسببان 

 از شــماري .شــدند دســتگير در جزايــر دريــاي ايــژههــا ناامنيبــسياري از مــسببان . مجــازات شــدند
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مـانور بزرگـي    .جا شدند، و شماري نيز بازداشت و اعـدام گـشتند         اميران جزاير درياي ايژه جابه    

يونانيـان زهرچـشم     که با شرکت شمار بسياري از قايقهاي جنگي در درياي ايژه انجام شـد تـا بـه                 

يونـان لـشکر کـشيدند ولـي       بهايراند سپاهيان  گوين  شود که مي    بدهد نيز از گزارشهائي معلوم مي     

ــا غـــرق شـــدند     ــار طوفـــان شـــده در دريـ ــار(بـــسياري از قايقهايـــشان دچـ خـــدايان يونـــان  خـــشم  دچـ

نـام   نـويس بـه    سـران آتـن چنـان از ايـن رخـدادها ترسـيده بودنـد کـه وقتـي يـک نمايـشنامه                   ).ندشد

صـحنه بـرد او را بـراي ايـن        روي    فرينيخوس نمايش سرکوب شهر ميليتوس توسط ايرانيـان را بـه          

آميز بـود و ممکـن بـود کـه خـشم ايـران را برانگيـزد۔ جريمـۀ بزرگـي کردنـد و                       اقدام ۔که تحريک  

 اقدامات ديگري نيز که توسط سران آتن براي خرسـند داشـتن دربـار          .مانعِ ادامۀ نمايش شدند   

کـدام از اميـران در   عمل آمد سبب شد که داريوش به شهريار ليديە فرمان بفرستد که هر  ايران به 

شهرهاي يونان که مورد رضايت مردمشان نيستند را برکنار کند و اجازه دهد که مردم خودشـان                 

مردم شهرهاي  براي انتخاب امير خودشان تصميم بگيرند؛ و هرگونه کمکي که لازم باشد را به  

   ١.)م  پ۴۹۲سال  (يوناني کند تا اصلاحات مورد نظرشان را در شهرهايشان انجام دهند

. رياست آتـن همچنـان ادامـه داشـت          پياس براي بازگشتن به     تلاشهاي هي در سارديس   اما  

ايـران و پيـروي از    معنـاي تـضمين اطاعـت آتـن بـه      رياست آتن ازنظر دربار ايران بـه        بازگشت او به  

شـهريار   بنابر فرماني کـه بـه  . قصد حمايت از آرامش و امنيت در آن سرزمين بود        قوانين ايران به  

  از ليــديە و جزايــر و ايرانــييونــاني از ســربازان گروهــي م  پ۴۹۰ديە رســيد، در تابــستان ســال  ليــ

 ۔انـــد  ولـــي داســـتانهاي يونانيـــان قـــديم در شـــمار آن مبالغـــه کـــرده  کـــه شمارشـــان معلـــوم نيـــست ۔

هــاي   گروهــي از آتنــي . کــه مرکــزش آتــن بــود  جزيــرۀ اتيکــه شــدند  راهــي شــبه پيــاس  همــراه هــي  بــه

از توابـع    »تـِر   اري« شـهر    سپاهيان سارديس  .پياس بودند   پياس نيز همراه هي     هوادار رياست هي  

را  هــا همراهــي کــرده بودنــد۔    ســارديس بــا آتنــي    ۔کــه مــردمش پــيش از ايــن در شــبيخون بــه    آتــن

  ازآنجــا، وزدنــدآتــش زده بودنــد آتــش  آنهــاکــه ســارديس انتقــام معبــد   شــهر را بــهمعبــد گرفتنــد و

نويــسد کــه    هــرودوت مــي   .بــود  از آتــن  چنــدکيلومتري  در فاصــلۀ   کــه شــدند  وارد دشــت مــاراتون 

ســبب رؤيــائي کــه ديــده بــود يقــين داشــت کــه آتــن را خواهــد      پيــاس وقتــي در مــاراتون بــود بــه   هــي

نوشـتۀ   مردم آتـن کـه ۔بـه   . سلطنت خواهد نشست و امجاد پدرش را زنده خواهد کرد گرفت و به  

 پيـامي از خدايـشان    »افتـاد    لـرزه بـر اندامـشان مـي        ايرانيـان با شنيدن نام    «هرودوت۔ تا آن هنگام     

براي حمايت از آنها او خدمت کنند  چنانچه قول بدهند که در آينده بيشتر بهدريافت کردند که 

 و شـهروند  اين پيام را خدا در رؤيا به يک اسـپارتي داد کـه در آتـن متولـد شـده بـود                   . آماده است 
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 بـا دريافـت پيـام خـدا دلگـرم شـدند، و بـراي مقابلـه بـا           آتنيـان . سـران آتـن رسـاند        و او به   ،آتن بود 

هـا بـراي مقابلـه بـا سـپاهيان شـاه يکـي از عموزادگــان         مـشوق آتنـي  . قـصد مـاراتون کردنـد    دشـمن 

اسپارت فرسـتادند    را بهمأموريسران آتن . رياست بود هيپياس بود که رقيبِ او براي رسيدن به 

 نبودنـد  ايـران رو شـدن بـا سـپاهيان     ن که مايل به روبه  ولي اسپارتيا . تا از اسپارتيان کمک بطلبند    

سران آتن پيام دادند که ما در دهۀ اول ماه که هنوز ماه به نيمه نرسيده باشد بيرون شدن بـراي                به

ولـي  . شـتافت تـان خـواهيم    ياري دانيم، و شما اگر تا نيمۀ ماه صبر کنيم به نبرد را حرام و گناه مي   

 و بــه پيــامي کــه خــدا برايــشان فرســتاده بــود کــاملا دلگــرم بودنــد،       ت۔ نوشــتۀ هــرودو  ۔بــهآتنيــان 

راه   مــاراتون بــه  دشــتســوي بــه )همــۀ جنگجويــان آتــن  (هــزار تــن   دهجنگجويــانِ پراميــدِ آتنــي در 

   ١ .آنها پيوستند  از پلاتَە نيز هزار مرد به.افتادند

قـــصد  وش بـــهپـــردازان يونـــاني چنـــان نوشـــتند کـــه داري ـــ  داســـتان مـــاراتون را بعـــدها داســـتان 

نگـــاران   برخـــي از تـــاريخ.ر فرســـتاد و ســـپاهيانش شکـــست خوردنـــديونـــان لـــشک تـــصرف آتـــن بـــه

نگاران نـوين غربـي،       اند، تحت تأثير تاريخ      نيز که ترجمۀ متون اصلي يوناني را نخوانده        ايراني

ولــي حقيقــت امــر    .انــد  يونــان نوشــته  در تأليفاتــشان رخــداد مــاراتون را لشکرکــشي داريــوش بــه     

 نبـرد قـدرت سـران     نه لشکرکـشي داريـوش بـه يونـان بلکـه         ماراتون رخدادو  ونۀ ديگري بوده    گ  به

پيــاس بــود و طــرف ديگــرش يکــي از      هــيقــدرت در ايــن لشکرکــشي  طــرفِ نبــرد   يــک. آتــن بــود 

تيـاد نيـز پيـشترها        ايـن ميلـي    .تياد که فرماندهي سـپاهيان آتـن را داشـت           نام ميلي    به عموزادگانش

خدمت ارتش ايران درآمده بود، و   به مدتيرفتهسارديس  تبعيد شده و بهتوسط عمويش از آتن 

 در ايــراننقــش  .اکنــون در صــدد بــود کــه رياســت آتــن را بگيــرد    . پــس از او بــه آتــن برگــشته بــود  

. کـرد  حمايـت مـي  ) پيـاس  يعنـي هـي  ( قـدرت  سـتيز   ماراتون آن بود که از يکـي از دوطـرفِ         رخداد

 بـيش از ايـن نبـوده اسـت، و ايـن چيـزي اسـت کـه بـا چنـد بـار                   حکايت پر شاخ و بـالِ مـاراتون        کل

ــر را آتـــش زدنـــد نيـــز   کـــساني کـــه معبـــد اِري. شـــود خوانـــدن گـــزارش هـــرودوت دســـتگيرِ مـــا مـــي  تـِ

آتش کشيده شدن معبد خودشان را گرفتنـد، و ايرانيـان هـيچ     سربازان ساردي بودند که انتقام به  

  .دخالتي در اين جنايت نداشتند

 ديدنـد کـه    در ماراتون وقتي۔بنا به دستوري که داشتند۔افسران ايراني سد که ر نظر مي  به

 بـراي  )يعني با همـۀ توانـشان   (هزاري پياس نيستند و با آن نيروي عظيم ده مردم آتن خواهان هي  

هرحال، خود اين واقعه   ولي به.ندرا کردسارديس اند قصد بازگشت به  مقابله با او بيرون آمده   

 اسـتقلالِ ايـران توانـسته بـود     براي آتن بود که با نپذيرفتن يک حاکم سرسـپرده بـه           نوعي پيروزي   
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از  و سـخن   اما نويسندگان يوناني از اين رخداد سـاده داسـتانها پرداختنـد   .خويش را حفظ کند 

هنگـام فرارشـان چنـدين قايقـشان در      ؛ و بـه  گفتند که باعث فرار ايرانيـان شـد         نبرد در ماراتون مي   

؛ و همـۀ ايـن داسـتان را کـه خودشـان      ان در دريـا تلـف شـدند   و بسياري از سربازانشدريا غرق شد   

 مـاراتون   رخـداد  اين داسـتانها  . خشم خدايان آتن بر ايرانيان قلمداد کردند       ساخته بودند نشانۀ  

نگـــاران غربـــي در  تـــاريخ. را درپـــي داشــت  پيـــروزي آتـــن بــر ايـــران   عظـــيم ناميدنـــد کــه ي جنگ ــرا

ر کردنــد کــه داســتان يونانيــان قــديم را حقيقــي جلــوه دهنــد و آنچــه کــه      دوســدۀ اخيــر تــلاش بــسيا  

هــزار نفــري آتــن در مــاراتون ناميدنــد را بــا   ايــران از لــشکر ده شاهنــشاهييونانيــانِ قــديم شکــست

طلبيهـاي ايـران ناميـده      را ايـستادگي آتـن دربرابـر گـسترش          انـد، و آن     شاخ و بالهـائي بـزرگ کـرده       

شکـست ايـران   «نامنـد، آنچـه     مـي »پيروزي تمـدن بـر بربريـت   «تون را پيروزي موهومِ آتن در مارا   

سـاله    دارنـد و همـه      گرامي مي » ماراتون«نامند را با بزرگداشتِ       مي» از آتن و نجاتِ تمدنِ غربي     

انـد؛ مراسـمي    آن داده گرانـه شـکلي فرهنگـي بـه     کنند که حيله اين مناسبت مراسمي برگزار مي  به

دنِ يونان قديم بر تمدن ايراني است ولي اغلـب مـردمِ جهـان معنـايش          تم  اش به برتريِ    که اشاره 

کنند و  آميز تقليد مي حتي ايرانيان نيز کورانه و ناآگانه از اين رسمِ زشت و اهانت. دانند را نمي

 برگــزار  »مــاراتون بزرگداشــت  مراســم  «نــام دارد را مثــل غربيهــا    » شکــست ايرانيــان  «روزي کــه  

  .دارندپندارند که در يک کار فرهنگي درکنار مردم جهان شرکت  ميناآگاهانه کنند و  مي

 آنکــه خــورد مــيچــشم  غربــي بــهنــوين هــاي مورخــان   کــه در بــسياري از نوشــتهشــگفتي ۀنکتــ

ماندۀ يونان   که تمدن عقب انگار.گويا با استواري آتن در برابر ايران تمدن غربي نجات يافت

 دولت هخامنشي بـا تمـدن بـشري در سـتيز           ه، و انگار که   تر از تمدن ايران بود      زمان پيشرفته   در آن 

 الي اســـت کـــهدر حـــايـــن و . رهيـــد بـــا آتـــن کـــاري بکنـــد تمـــدن از تخريـــب ه و چـــون نتوانـــستهبـــود

از و اعتراف دارند که دولت ايران ند ستاي ميبينيم عموم مورخين غربي دولت هخامنشي را  مي

اوج   و بـه دوران هخامنشي متحـول گرديـد   يي در تمدن بشري پاسداري کرد و فرهنگ خاورميانه   

دولـتِ  « ايـن  .شـود  مـي باره سخنـشان عـوض    يک  افتند به   ياد يونان مي    ارتقاء رسيد؛ ولي وقتي به    

مانــده  زمــان هنــوز عقــب  کــه در آن چــه خطــري بــراي تمــدن يونــاني داشــت »پاســدارِ تمــدن بــشري

 . نــزد خــودِ آنهــا يافــت، موضــوعي اســت کــه بايــد از ايــن خودشــيفتگان پرســيد و پاســخش را بــود

نـسل  سـه  شايد اينها بگويند که اگر يونان ضميمۀ ايـران شـده بـود آن انديـشمندان يونـاني کـه دو                    

اسـاس   ايـن نيـز سـخني بـي    . آمدنـد  وجـود نمـي    نهادنـد بـه   بعد پديد آمدنـد و تمـدن يونـاني را پايـه       

 از مــسافرتها  پــساســت، زيــرا همــۀ انديــشمندان يونــاني، چنانکــه در جــاي خــود خــواهيم ديــد،     

و فنـون  دنبـال اخـذ علـوم          تمـدن ايـران و بـه       پـذيري از   تأثير بـا   ايرانـي و   فرهنـگ ايران و شناختن      به
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  .شناسيم ئي رسيدند که ما مي خاورميانه به مرتبه

 ۀ در اطاعـــت ايـــران بودنـــد؛ همـــزمـــان داريـــوش بـــزرگبخـــش اعظـــم شـــهرهاي يونـــاني در 

؛ ي قــــرار داشــــتند شاهنــــشاه  قلمــــرو در درونه جزايــــر واقــــع در دريــــاي ايــــژه و دريــــاي مديترانــ ــ    

در   داوطلبانــه۔ هــرودوتۀنوشــت بــه۔خــاک اصــلي يونــان  از تِــبسِ هاي مقدونيــه و تــسالي وکــشور

چنـدين شهريارنـشينِ      يونـان بـه   .  بـود  شاهنشاه شاه اسپارت در اطاعت      .اطاعت شاه ايران بودند   

بيـان   بـه  ( بودنـد  شاهنشاهدوستان  نوشتۀ يونانيان۔     شان ۔به   کوچک محلي تقسيم شده بود و همه      

طــور رســمي ضــميمۀ   ولــي يونــانِ اروپــايي بــه . ) را پذيرفتــه بودنــدشاهنــشاهتــر، اطاعــت از  درســت

بعــدها نويــسندگان يونــاني ادعــا کردنــد کــه ايــران قــدرت نداشــت تــا يونــان را     . ايــران نــشده بــود 

مۀ ايـران کنـد از يونيـان    زور يونـان را ضـمي     خواسـت کـه بـا توسـل بـه           ضميمۀ ايـران کنـد؛ و اگـر مـي         

  . از آتن شکست خوردماراتونگونه که در   آنخورد شکست مي

ي هخامنـشي  شاهنـشاه  اينکـه چـرا    دربـارۀ يک روايت کوتاهي از هـرودوت تفـسير روشـني      

ــار پرداز داســـتان ۀ؛ و همـــدهـــد مـــيدســـت   ايـــران نکـــرد بـــه ۀيونـــان را ضـــميم  ۀيهـــاي يونانيـــان دربـ

 د کـه نويـس  مـي هـرودوت  . کنـد    ايـران را تفـسير مـي       در برابـر  نـشان   رشادتهايشان در دفـاع از سرزمي     

نـــزد   بـــههـــا از ســـوي لاســـيداموني هيـــأت يـــک وقتـــي جزايـــر دريـــاي ايـــژه تـــسليم کـــوروش شـــدند، 

، وگرنه  خودداري ورزدسرزمين اصلي يونانکوروش رفته از او تقاضا کرد که از مداخله در امر 

آنهـا پاسـخ داد     بـه  پـس از شـنيدنِ سخنانـشان    کـوروش .  لاسيدامونيها روبرو خواهـد شـد      ۀبا مقابل 

يونان بگيرد نخواهد نگريـست کـه بازتـاب آن در مردمـي کـه        ۀکه در تصميمي که بخواهد دربار     

گونـه خواهـد    پـردازي اسـت چـه    کـاري و گردآمـدن در ميـدانهاي عمـومي و دروغ        تنها کارشان بي  

از مــن هرگــز  «: ت چنــين اســت ئــي کــه هــرودوت از زبــان کــوروش بــزرگ نوشــته اس ــ      جملــه. بــود

آينـــد و بـــراي آنکـــه يکـــديگر را فريـــب دهنـــد       کـــه در ميـــدانهاي شهرشـــان گـــرد هـــم مـــي      يکـــسان

  ١.»دهم دل راه نمي ، واهمه بهخورند ميسوگندهاي دروغ براي هم 

انـد، و   زندگي عادي خودشان مشغول  تفسير اين سخن کوروش آن است که مردم يونان به         

قـال و   قيـل و  اهـل  آنهـا فهمانـد کـه مردمـي کـه        بيـان ديگـر، کـوروش بـه         به. من با آنها کاري ندارم    

 فکــر  بــهشاهنــشاهکننــد تــا  نمــيبــراي صــلح جهــاني ايجــاد جــدي  هــيچ خطــري انــد گــذراني خــوش

 لاسـيدامونيها  . و دولت ايران بخواهد سرپرستي آنهـا را برعهـده بگيـرد           افتدالحاق سرزمينشان   

ــار هـــرودوت جملـــه. يـــران درآمدنـــد اطاعـــت ا نيـــز در آينـــده داوطلبانـــه بـــه   نگـــرش ۀئـــي دارد دربـ

د کـه  نويـس  مـي او . کنـد   هخامنشي را تفـسير مـي  در زمانمستقل ماندن يونان اروپا، که    ايرانيان به 
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آنهـا اسـت؛ ولـي آنهـا اروپـا و مـردم يونـان را           انـد کـه آسـيا و مـردم آسـيا متعلـق بـه                ايرانيان مدعي «

 دولتمـــردانِ ايـــران، يونـــان از نظـــريـــن گفتـــه آنـــست کـــه   مفهـــوم ا١.»داننـــد مـــيشـــان  از خودجـــدا

ان ايران درصدد الحاق آن   شاهنشاهدرخارج از حدود طبيعي دولت هخامنشي واقع شده بود و           

اروپــاي شــرقي نيــز بــراي   چنانکــه ديــديم، لشکرکــشي داريــوش بــزرگ بــه.آمدنــد ايــران برنمــي بــه

.  الحــــاق ســــرزمينهاي يونــــاني وحــــشي از جهــــان متمــــدن بــــود نــــه   دور کــــردن خطــــر اقــــوام نيمــــه 

انـدازيهاي قبايـلِ بيابـانگردي      در برابـر دسـت  يـان لشکرکشي او اقدامي بود بـراي حمايـت يونان   

انــد، و نــوعي از رفتارشــان را پــيش از ايــن از   وحــشي ناميــده کــه يونانيهــا آنهــا را اســکيتهاي نيمــه 

  .گزارش هرودوت خوانديم

  يونان داستان لشکرکشي خشيارشا به. ۲

تــرين مــدعي رياســت بــر آتــن بــود انــدکي پــس از رخــداد مــاراتون       يــاس کــه سرســخت پ هــي

 خـويش پرداخـت و درصـدد شـد کـه بـا           دريـايي تقويـت نيـروي       آتن پس از ماراتون بـه     . درگذشت

و ديگــر شــهرهاي يونــاني بــراي گــسترش اتحاديــه در   تِــبسِ تــشکيل اتحاديــۀ بزگــي از اســپارت و 

 دوبـار نيـز حمـلات بزرگـي بـراي گـرفتن برخـي از جزايـر              .نـد ميان جزاير درياي ايـژه نيـز اقـدام ک         

 .بــــا شکــــست مواجــــه شــــدســــبب مقاومتهــــاي مــــردم ايــــن جزايــــر  بــــهدريــــاي ايــــژه انجــــام داد کــــه 

 را انـــاتولي ســـواحل غربـــيِ آتـــن صـــلح همگـــاني در دريـــاي ايـــژه و منطقـــۀ ايونيـــه در بلنـــدپروازيِ

کــار   دســت بــهگوشــماليِ مجــددِ آتــن راي ، و لازم بــود کــه دولــت ايــران ب ــ انداختــه بــودمخــاطره  بــه

اقـدام    ايـران بـود  تابعمقدونيه که تراکيه و  از راه م  پ۴۸۰در سال منظور، خشيارشا    اين  به. شود

 نيز در سايۀ داستانهائي که بعدها پرداختند      لشکرکشي  اين   حقيقت. يونان کرد   لشکرکشي به   به

آتـن بـسيج    آسـيا را برضـد   همـۀ  يارشا گويـا خـش  داستانهاي يوناني چنان اسـت کـه   . گم شده است  

 در کتـاب آنکه بنماياند که آتن خيلي اهميت و ابهت داشته اين داستان را    هرودوت براي  .کرد

، ولــي عمومــا  تحريــر درآورده اســتۀرشــت انگيــزي بــه ور و دلآ تفــصيل شــگفت  بــه تــاريخشهفــتمِ

ــتان ــيرين اســــت  داســ ــردازيِ شــ ــدهاي . پــ ــا ۳۰۵او بنــ ــه ۳۱۰ تــ ــابش را بــ ــران     کتــ ــپاهيان ايــ ــار ســ آمــ

 ، فرونــد۵۲۰۰ افــزون بــرخــشيارشا در ايــن جنــگ ناوهــاي  شــمارِد کــه نويــس مــياختــصاص داده و 

 بالغ آتن شمار کل سپاهيانش در لشکرکشي به و، مرد هزار  ۵۱۷ افزون بر افراد نيروي دريائيش    

 .ه نظـام بودنـد   هـزار نفرشـان افـراد پيـاد       ۷۰۰ هزار نفر بـود، کـه يـک ميليـون و             ۳۱۷ ميليون و    ۲بر  

رســيد؛ و  مــي ن هــزار۲۰ بــه مــردانش اينهــا گويــا بــه جنــگ يــک شــهري رفتــه بودنــد کــه شــمار  ۀهمــ
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انـــد کـــه ســـپاه چنـــدميليون خـــشيارشا در برابـــر آتنيـــان شکـــست يافتنـــد و بـــا   زنانـــه ادعـــا کـــرده لاف

  .ايران برگشتند سرافکندگي به

 اهميت تراشـيدن بـراي    در فکر بزرگ جلوه دادن لشکرکشي خشيارشا و      چندانهرودوت  

 فکر کند چنين انبـوهي از  بوده که مردي با تجربه و دقيق بوده فراموش کرده گرچهآتن بوده که  

هـاي   گونه قادر بوده خواربار مورد نيـازش را در سـرزمين کـوچکي چـون کرانـه       چه مردان جنگي 

 در آن روزگــار البتــه مجمــوع افــراد ارتــش ايــران شــايد   . دريــاي ايــژه و غــرب انــاتولي تــأمين کنــد   

بـا   پيکـار  ۀعرص ـ ، ولـي هـرودوت در داسـتانش کـل ارتـش ايـران را بـه       هرسـيد   مـي ي  شـمار چنـين     به

 يک عظمـت  آتن آن براي ۀشکست بکشاند و در نتيج     به بر دست مردمِ آتن   را     آن  تا هکشاندآتن  

کـه  برطبق اين داستان، خـشيارشا بـا ايـن نيـروي عظـيم توانـست         . مانندي ايجاد کند    و قدرت بي  

 ولـي معلـوم نيـست کـه آن سـرزمين کوچـک کـه        . بالکان را زير پا نهاده وارد آتـن شـود     ۀجزير  شبه

شمار خودش را سير نگاه دارد خواربار براي اين چند ميليون  توانست جمعيت کم    مشکل مي   به

گونــه گنجــايي بــراي عبــور   زمينهــاي باريکــۀ شــرق يونــان چــه  مــردِ جنگــيِ ايــران تــأمين کــرد، و آن 

يونانيهـا و از  . شمار انبـوهي از انـسانها را داشـت کـه اتفاقـا صـدها هـزار اسـب نيـز داشـتند              چنين  

انــد کــه همــۀ ايــن حقــايق از نظرشــان   زنانــه بــوده نمــاييِ لاف جملــه هــرودوت چنــدان غــرق بــزرگ 

همـــان گونـــه باشـــد کـــه   غـــرب نيـــز کـــه علاقـــه دارنـــد يونـــان بـــه نـــوينمورخـــان . نهـــان مانـــده اســـت

نويـسند   يونان را مـي     اند، وقتي خبر لشکرکشي خشيارشا به       تصوير کشيده    به نويسندگان باستاني 

  .کنند انديشند و همان لافهاي عجيب و غريب را تکرار مي مثل يونانيان آن زمان مي

ــه  ــبه    وقتــــي بــ ــر شــ ــه مــــساحت سراســ ــاوريم کــ ــاد بيــ ــرۀ  يــ ــه آتــــن  ماننــــد انگــــشتجزيــ ــه کــ  اتيکــ

هــم ســرزميني کــه بخــش اعظمــش را     ســيد، آنر  کيلــومتر مربــع نمــي  ۲۶۰۰روايــش بــود بــه    فرمــان

 يونانيـان گـاه بـه چنـد و چـون داسـتان              داد، آن   گذر و غيرمسکون تـشکيل مـي        کوهستانهاي سخت 

شـود آن اسـت کـه آتـن           آنچه با بازخواني خردمندانـۀ گزارشـها دسـتگيرمان مـي          . پي خواهيم برد  

 رهنمـودِ او  بنـا بـه  .  بودکلستميستونام  مردي به زمان   آتن در آن   حاکم. بدون مقاومت تسليم شد   

کوهـستانهاي   کـرده بـه   شهر را تخليه  جوان ر و يوچک و پ   و ک  مرد و بزرگ   زن و   آتن از  ۀسکنهمۀ  

در ايــن کتيبــه . کنــد  کــشف شــده کــه ايــن موضــوع را بــازگو مــي در يونــانئــي  کتيبــه. اطــراف رفتنــد

يـل داده خـود بـا زن و    تحو) خـداي شـهر آتـن    زن (»آتِنـا « را بـه    آتـن شهرشـان    ۀآمده است که سکن   

کلـي خـالي بـود و سـپاه      آتـن بـه   آتـن رسـيد   وقتي سپاه خـشيارشا بـه     .  رفتند »تروزِن«فرزندانشان به   

ــشيارشا  ــهر بـــي خـ ــکنه شـــد  وارد شـ ــدترين ارتـــش در    پـــيش از آن،  .سـ ــه نيرومنـ ــپارت کـ ارتـــش اسـ

 بـا  اسـپارت  و شـاه  هم شکـسته شـد  در ه ـ  بالکـان بـود، در نخـستين نبـرد بـا نيـروي ايـران               ۀجزيـر   شبه
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   .نده بودکشتن رفت به  سپاهيانشهزاران تن از

 ايـــن وقـــايع را بايـــد در گـــزارش مـــذاکراتِ تميـــستوکلس بـــا ۀ حقـــايقِ تـــاريخي دنبالـــاز نظـــر

. انـــد بـــا خـــودِ خـــشيارشا مـــذاکره کـــرد   يونانيـــان نوشـــته.ي کـــردگيـــر پـــي فرمانـــده ســـپاهيانِ ايـــران

گيــز ان توانــسته بــراي يونيــان دل کــه مــي۔ ايــن لشکرکــشي پــرداي دربــارۀ داســتانهــرودوت ضــمن 

 و صــدها کــشاند مــيشکــست   ايــران را در ســالاميس بــه نيــروي دريــاييِ پــس از آنکــه ۔بــوده باشــد

، دهــد کــشتن مــي   ايرانــي را بــه دههــاهزارکنــد و   مــي را غــرقفرونــد کــشتي نيــروي دريــايي ايــران   

 نماينـدگي از    مـذاکراتي بـه   ي نـزد خـشيارشا رفـت و بـا او            هيـأت أس   در ر  تميستوکلسد که   نويس  مي

  ١.آسيا برگردد  و از او خواست که بهطرف آتن انجام داد

ايـن   از. زنيهاي گزافه بيرون بکشيم توانيم از درون همين لاف اما حقيقت واقعه را نيز مي 

.  آتن شدنجاتعنوان قهرمان ياد شده که تدبيرهايش سبب   هرودوت بهدر کتابتميستوکلس 

يونانيـــان يـــا چنانکـــه  (فرمانـــده ســـپاهيان ايـــران کـــه او ضـــمن مـــذاکره بـــا پنداشـــتتـــوان  ولـــي مـــي

داسـتان  .  را حفظ کـرده باشـد  آتنايرانيان سپرده استقلال  تعهداتي را به  )  با خشيارشا  گفتند  مي

را يونانيـان بـراي    و ايـن ۔  کـرد شـهرهاي يونـان  مـردم   که دولـت ايـران بـا حکـام و         ي نيکي   رفتارها

  ازجمله آتن شهرهاي يونانيۀ است که همبرآندليل  ۔اند  بازگفتهنشان دادن اهميت خودشان

را بــدون هــيچ مقــاومتي  ۴۸۰ در روز اول مهرمــاه ســال آتــن  ورود ســپاهيان ايــران بــه.شــدندتــسليم 

بـه  آتـن  کامـل  انـد، و معنـاي ايـن سـخن چيـزي جـز تـسليم                هرودوت و همۀ مورخـان يونـاني نوشـته        

ها پيش از ورود سپاهيان شاه شـهر را تخليـه       أکيد شده که آتني   ها ت   در اين نوشته   .نيست ايرانيان

معنــاي ديگــر ايــن نوشــته آن اســت کــه  . ســکنه شــدند کــرده بودنــد و ســپاهيان ايــران وارد شــهر بــي 

ايـن ترتيـب،     به.کليۀ جنگجويان آتن از شهر رفتند، و سپاهيان ايران با آرامش وارد شهر شدند          

هــدف لشکرکــشي ازنظــر خــشيارشا تحقــق   .کە تــسليم شــدماننــدِ اتــي سراســر شــبه جزيــرۀ انگــشت 

، نيـروي دريـايي آتـن و اسـپارت درهـم شکـسته شـده         بودنـد تسليم شـده يافته بود، آتن و اسپارت    

 احساس آنها ازجانب امنيت و آرامش در درياي ايژه و سواحل اناتولي و خطري که براي بود،

ايــران را نداشــت، و همــان    ن بــهخــشيارشا قــصد ضــميمه کــردن يونــا   . شــد برطــرف شــده بــود    مــي

  .سياستي را دنبال کرد که پيش از او کوروش و داريوش دنبال کرده بودند

تـصوير کـشيدند کـه     ئـي بـه     گونـه   ان يونـاني داسـتان ايـن واقعـه را بـه           پـرداز   داستانبعدها  ولي  

 آتــن مــستقل  تــا خــوردآتــن شکــست   از مــردم  ســالاميسۀتنگــ ايــران در  چنــدميليونيارتــشگويــا 

 کــه غربــي نيــزنــوينِ  نويــسانِ تــاريخ.  ايــران خــارج شــودۀ يونــان نيــز در آينــده از ســيطرۀ و بقيــانــدبم
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 ۀعنـوان مقابل ـ   از ايـن واقعـه بـه    معرفي کنندبشريآغازگر تمدن زنانه۔  ۔لافعلاقه دارند آتن را   

ازگويي ببا آب و تابِ بسيار  تمدن يوناني با تمدن ايراني ياد کرده گزارشهاي يونانيان کهن را            

  . شکست يافت تا تمدن يوناني حفظ شودسالاميس که ايران در کنند ميکرده تأکيد 

 داسـتان ايــن لشکرکـشي آنطـور کــه    .گفتـيم شـنيدن ايـن داســتان بـراي يونانيهـا دلکــش بـود      

 وارد ســپاهيدوميليــون  بـيش از ئــي اسـت کــه نيــروي زمينـي ايــران بــا    گونــه  بـه انــد، يونانيـان نوشــته 

در  سـالاميس  ۀ شـهرهاي يونـان را گرفتنـد؛ ولـي نيـروي دريـايي ايـران در تنگ ـ        ۀيونان شـدند و هم ـ    

 و دسـت از يونـان بـدارد      وحـشت افتـد و        بـه  و همين شکست سـبب شـد کـه خـشيارشا             هم شکست، 

ــاترين افــــسانه .ايــــران بگريــــزد  بــــه ــرار خــــشيارشا را اســــخيليوس در      زيبــ ــارۀ شکــــست و فــ ــا دربــ هــ

ــ.پرداختـــه اســـت» پارســـيان«نمايـــشنامۀ  نظـــر   کـــه بخـــوانيم آشـــفته بـــه  ســـون گزارشـــها را از هـــر ايـ

داســـتان  نيـــز  نـــوين کتابهـــاي تـــاريخيۀهمـــ. آنهـــا کـــرد تـــوان بـــه  و هـــيچ اعتمـــادي نمـــيرســـند مـــي

 ان يونــاني درپــرداز داســتان کــه کننــد مــيســان بــازگويي   همــان  را بــهآتــن لشکرکــشي خــشيارشا بــه 

انــد تــا مــردم را ســرگرم کننــد و    ردهکــ  نقــل مــيکننــدگان  بــراي تجمــعميــدانهاي شــهرهاي يونــاني 

، و براي داسـتانهاي  فرهنگ و هستي يونان را در آنها تقويت کنند پرستي و علاقه به حس ميهن 

  .شيرينشان جايزه بگيرند

 شـهرهاي يونـاني و   ۀ آنکـه هم ـ دانـيم  مـي آنچه مـا از راه خوانـدن گزارشـهاي خـود يونانيـان              

 دردر داخـل مرزهـاي ايـران ولـي          نـه   شي اگـر چـه      ي هخامن ـ شاهنـشاه حتي آتن تا واپـسين دم عمـر         

 هميشه در ارتش ايران خدمت ها ازجمله آتني يوناني  و مزدورانِ، سربازانبودنداطاعت ايران 

بودنـد،  کـار   در ايـران مـشغول   بسياري از يونانياني که در مـصر تحـصيل کـرده بودنـد          کردند،    مي

 کردنـد، و دخالـت ايـران در امـور سياسـي       از ايران کمک مالي دريافت مي   پيوسته شهريارانشان

ّ سياستمردان يوناني که بيش نحوي که بسياري از هميشه استمرار داشت بهيونان   رضايت ازحدِ

صـورت   چـه بـه  ۔عنـاوين مختلـف    هائي از عمرشـان را بـه   کردند دوره ايران خدمت مي  يونانيان به 

حدي نويسندگان يوناني  ن امر را به اي. بردند  سر مي    در ايران به   ۔صورت کارمند    و چه به   مهاجر

  .ماند ميباقي نجدالي  آن جاي هيچ ۀاند که دربار هايشان آورده در نوشته تکرار به

را يکـي از شخـصيتهاي باتـدبير          مورخـان يونـاني وي     ۀهم .شدتميستوکلس اشاره     بالاتر به 

 او در يم ديـد کـه  تـر خـواه    پـائين ولـي . انـد  و نيرومند آتن و قهرمـان جنـگ سـالاميس معرفـي کـرده      

نگـاران     کـه تـاريخ    پاوسـانياس  نـام    يکـي از سـران اسـپارت بـه         لاوه بر او،  ع. اطاعت خشيارشا بود  

اند که نيروي دريـايي ايـران را شکـست داد،     يوناني با عنوان قهرمان جنگ پلاته از او ياد کرده 

پوشــيد و  ي مــي ايرانــانيفــورمدر اطاعــت خــشيارشا بــود بلکــه  پــس از ايــن لشکرکــشي نيــز نــه تنهــا 
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عنــوان کــارگزار رســمي ايـــران در     او بــه  .دانــست  وســيله رســما خــودش را تــابع ايـــران مــي      ايــن  بــه 

زنـي گرفتـه دامـاد         بيزانـت۔ را بـه     افسر ايراني مـستقر در    بات ۔    دختر مگَە   و بيزانتيوم مستقر بود،  

گ پلاتــه و پردازيهــاي يونانيــان دربــارۀ جن ــ   ايــن گــزارش نيــز يــک جنبــه از داســتان     ١.ايــران شــد 

دارد کــه ايــن مــرد نــه تنهــا ايرانيــان را شکــست نــداده  ســازد، و معلــوم مــي ســالاميس را نمايــان مــي

ســـران آتـــن و اســـپارت گـــزارش دروغِ  شـــايد هـــم خـــودِ او بـــه. بلکـــه خـــدمتگزار ايـــران بـــوده اســـت

ان ايـر  خـدمتهائي کـه او بـه    .قهرمـان شـود   شکست ايرانيان داده بوده اسـت تـا نـزد آنهـا تبـديل بـه           

مـــــتن يـــــک فرمـــــان خـــــشيارشا . کـــــرد موجبـــــات خـــــشنودي خـــــشيارشا را فـــــراهم آورده بـــــود  مـــــي

  :پاوسانياس را توکيديد چنين آورده است به

ــين مــــي  ــه    چنــ ــشيارشا بــ ــاه خــ ــد شــ ــانياس گويــ ــون مردانــــي را از آن : پاوســ ــا، از  چــ ورِ دريــ

 شـد   بيزانتيوم، براي من رهانيدي، لطف و نيکي بـراي تـو در سـراي مـا انباشـته خواهـد                   

 مگـذار، نـه شـب و نـه روز،     . و از سخنان تو بسيار خشنودم     . که همواره ثبت خواهد بود    

 زر و سـيم، و نـه بـراي    ۀاي بـازدارد، نـه بـراي هزين ـ    از انجـام دادنِ آنچـه وعـده داده       تو را   

 کـه  بزرگـواري ، مـردِ  بـازو  بـا همکـاري بـا اَرتَە     . رس باشـند   در دسـت   بزرگي سپاه هرجـا کـه     

انجـــام  باکانـــه بــه  ام کارهـــاي مــن و خودتـــان را بــي    شـــما فرســتاده ور نظــارت بـــر ام ــ بــراي 

  ٢. را انجام بدهبهتر و نيکتر استطرف براي هردو برسان؛ هرچه که 

بات در فرماندهي نيروهاي ايران در تراکيه بـود و در بيزانتيـوم              جانشينِ مگَە  بازو  ارتَەاين  

ــتقرار داشـــت  ــه خـــشيارشا درگذشـــت  . اسـ ــپارتيهاهمينکـ ــانياسپا اسـ ــه راوسـ ــه   بـ ــه بـ ــپارت  حيلـ اسـ

نيـــز توســـط   تميـــستوکلس. اعـــدام کردنـــدوطـــن اتهـــام خيانـــت بـــه   بـــه گرفتـــهفراخواندنـــد، و او را

دست  بهدر خانۀ پاوسانياس خطِ او    دست  هائي که به    ، و از نامه   مواجه شد  اتهام   با همين  ها  آتني

کـرده   پاوسـانياس همکـاري مـي   ايرانيـان بـا    آمد معلوم شـد کـه او در مـوارد بـسياري در خـدمت بـه               

 بيزانتيـوم گريخـت   به شده است پاوسانياسها با او همان کنند که با  آنکه آتني از بيم ؛ و او است

را بيابد و ترور کند لبـاس    کسي از يونانيها وي   که چونکه بيم داشت   و   که دردست ايرانيان بود،   

وي را   بــه نجــرأت نزديــک شــد  زنــان ايرانــي پوشــيد و خــود را در چــادر زنانــه پوشــاند تــا کــسي         

ايـران   ه بـه  رفـت و خـود را در اختيـار شـهريار ليـديە گذاشـت      يسبـه سـارد    با کـشتي نداشته باشد، و 

مجلس ملـي آتـن چـون بـر خـودِ او دسـت نيافـت ممتلکـاتش را مـصادره کـرد و حـق                   . پناهنده شد 

بــــود اردشــــير اول کــــه جانــــشين خــــشيارشا شــــده   .شــــهروندي آتــــن را از فرزنــــدانش ســــلب کــــرد 
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د کـه شـاه    نويـس   مـي توکيديـد   . شوش بفرستد   شهريار ليديە دستور فرستاد که تميستوکلس را به         به

را چندان مورد  ويرو     از اين  اطاعت ايران بکشاند، و      يونانيان را به   ۀاميدوار بود که اين مرد هم     

از يونـان  او پـيش از آنکـه   . سـابقه نداشـت   ئـي   هيچ يونانيدربارۀ پيش از آن   نوازش قرار داد که   

پارسـي   خـوبي بـه   حـضور پـذيرفت بـه    بگريزد زبان ايراني را آموخته بـود، و وقتـي اردشـير او را بـه      

ايران کرده بود را براي اردشير شرح    گفت، و جريان جنگ سالاميس و خدماتي که به          سخن مي 

را   انـاتولي حاکميـت مانيـسه در غـرب   سالي در پايتخت ايران ماند و پس از آن شـاه      او يک . داد

عـلاوه   ، بـه اش بگيـرد   زنـدگي خـانواده  ۀ کـه درآمـدش را بـراي هزين ـ   بخـشيد او    زميني به  او داد،   به

 تـا صـرف اصـلاح امـور يونانيـاني کنـد       وي بخـشيد  تا از آباديهاي غـرب انـاتولي را بـه         ماليات پنج 

بود زن ايراني که در غرب اناتولي جاگير   تميستوکلس با يک بيوه.کردند که با او همکاري مي   

اردشــير چنــدان اختيــارات گــسترده بــه ايــن آتنــي      .ازدواج کــرد تــا از هــر نظــر ايرانــي شــده باشــد    

) ي يونانيخدا(اش پيکر برهنۀ اپولون  نام خودش سکه زد و روي سکه وفادار داده بود که او به

  ١.را نقش کرد

نانيهـــا يهـــاي يوپرداز داســـتان در ســـايۀتـــوان تفـــسير کـــرد؟  گونـــه مـــي  را چـــهرخـــدادآيـــا ايـــن 

 در جنگ سالاميس تميستوکلسولي قهرمان شدنِ . قضاوت تاريخي در اين مورد دشوار است

آنچه مـسلم اسـت   . مجلس آتن داده بوده است گزارش دروغيني باشد که خودِ او به  تواند از     مي

ــسته  ــدامات شايـ ــه اقـ ــوده      آنکـ ــام داده بـ ــۀ ايرانـــي انجـ ــا مقامـــات بلندپايـ ــذاکره بـ ــه او در مـ  و ئـــي کـ

نـشينيِ نيروهـاي ايرانـي از محاصـرۀ دريـاييِ آتـن و         سبب عقـب   ي که به ايران سپرده بوده     تعهدات

آنچـه شکـست و فـرار نيـروي دريـايي ايـران در سـالاميس ناميـده               . حفظ استقلال آتن شده اسـت     

آميــز تميــستوکليس بــا ســران ايــران     نــشيني آن پــس از مــذاکرات موفقيــت   شــده چيــزي جــز عقــب  

  . استقرار گرفته خشيارشا اه با تعهداتي بوده و مورد موافقتهمرنبوده؛ مذاکراتي که 

ــه    ــناختن درســــت لشکرکــــشي خــــشيارشا بــ ــان، رخــــدادها را مــــي  بــــراي شــ تــــوان چنــــين   يونــ

شته  و ک ـ  م شکـستن ارتـش نيرومنـدِ اسـپارت         در ه ـ  بازخواني کرد که تميـستوکلس همينکـه متوجـه        

ــه مقاومـــت      ــد، دانـــست کـ ــپارت شـ ــاه اسـ ــدنِ شـ ــرشـ ــران در برابـ ــه ايـ  خودکـــشي اســـت، و  معنـــاي بـ

برخي شروط که براي مردم آتن قابل  راه را در آن ديد که با ايرانيان وارد مذاکره شده به            بهترين

را بــدون هــيچ   او آتــن را از ســکنه تخليــه کــرده آن.جنــگ خاتمــه دهــد قبــول باشــد گــردن نهــد و بــه

 ارتـش ايـران در   ستاز شک ـ کـه پـس      نويـسند   ولـي مورخـان قـديم يونـان مـي          .مقاومتي تـسليم کـرد    

حتـــي  (آســـيا برگـــشت    ســـالاميس، تميـــستوکلس بـــا خـــشيارشا وارد مـــذاکره شـــد و خـــشيارشا بـــه        
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 نــوينِهــا آشــکار اســت و مورخــانِ   فتــهدر گدر اينجــا تنــاقض . )انــد کــه خــشيارشا فــرار کــرد  هنوشــت

لند و د و سـرب بندند تـا آتـن را همچنـان پيروزمن ـ         اين تناقض برمي   بر روي غربي نيز ديدگانشان را     

 تميـستوکلس  ۔هـا طبق داستان يوناني  ۔تناقض در اينجا است که      .  ببينند نجاتبخش تمدن يونان  

هـرودوت داسـتان    . داوطلبانه وارد مذاکره براي صلح ش      د در اوج پيروزي آتن و شکست ايران،      

او پيام داد  نزد خشيارشا فرستاده به تميستوکلس چندنفر را به  : اين مذاکره را چنين آورده است     

تعقيـب کننـد، ولـي مـن بـراي       تـو را  ند که پـل بوسـفور را منهـدم کننـد و ناوهـاي      ا  که يونانيها برآن  

تـواني بـا خيـال راحـت خـاک       تـو مـي  . ام تو کرده باشم مـانع ايـن کـار شـده       آنکه خدمت بزرگي به   

 و آتن هزاري بيستانگار سپاه دوميليوني ايران از سپاه  ١.وطنت برگردي يونان را ترک کرده به

سلامت به   شکست خورده و تميستوکلس بر خشيارشا منت نهاده او را آزاد کرد تا به  متحدانش

  .زنانۀ يونانيان باستان هاي لاف ؟ چنين است نوشته!کشورش برگردد

باستان هاي يونانيان  در نوشته را دفاع يونانيان از خودشان در برابر ايرانوقتي داستان  ما  

پرسـتي   اند تا حس ميهن هدف خاصي پرداخته شده بوده   اينها به که  شويم    خوانيم متوجه مي    مي

گرچه . ناپذيرند مردم تلقين کند که يونانيان مردمي نيرومند و شکست يونانيان تقويت شود و به

، بــا رســد مــيمــشام  ســويش بــوي تحريــف بــه   ئــي پرداختــه شــده کــه از همــه    گونــه ايــن داســتانها بــه 

ايـران وابـسته بـوده و      که تا زمان مرگ خشيارشا آتن بهشود يبا بازخوانيِ آنها آشکار محال    اين

 از پيوســته بــوده، آتــن  همچــون زيردســت و فرادســت  دربــار ايــران پــس از وي نيــز روابــط آتــن بــا    

. انـد  خدمت مشغول بـوده  کرده و سربازان آتني در ارتش ايران به ايران کمک مالي دريافت مي    

يـک مرجـع خاصـي      اسـت کـه لازم نيـست بـه    چنـدان يـان   هـاي يونان    هاي اين مورد در نوشـته       نمونه

 پــس از هــا  تــا دهــه۔ دولــت ايــرانۀعنــوان نماينــد بــه۔ حتــي برخــي از بزرگــان ايــران  .اشــاره شــود

 زوپيــريونانيهــا نــامش را   چنــين بزرگــاني مــردي کــه     در ميــان.خــشيارشا در آتــن اقامــت داشــتند   

ايـــن مـــرد معاصـــر  .  قابـــل ذکـــر اســـت ه،و اهـــل مـــاد بـــود هارپـــاگَە ا از خانـــدان  و گويـــانـــد، نوشـــته

ويا هرودوت از روايتهاي او در نوشتن تاريخ ماد و پارس استفاده کـرده بـوده              و گ  هرودوت بوده 

  .  يقينًا او نمايندۀ دربار ايران در آتن و ناظر امور سياسي آتن بوده است.است

ان عمــر خــشيارشا دو هــاي خــودِ يونانيــان۔ تــا پايــ نوشــته بينــيم کــه ۔بنــا بــه ايــن ترتيــب، مــي بــه

اند، يکي سياسي که از ماد بـوده و ديگـري نظـامي کـه           زيسته  کارگزار بلندپايۀ ايراني در آتن مي     

يعنــي هــم دســتگاه حاکميــت آتــن و اســپارت در زيــر نظــر دربــار ايــران بــوده و هــم   . از پــارس بــوده

در ســالاميس بينــيم کــه افــسانۀ شکــست ارتــش ايــران    لــذا مــي. دســتگاه نظــامي و ســپاهيان يونــان 

                                                 
  .۱۴۸ -۱۴۷ /۵: هرودوت -1



۳۷۴  شاهنشاهي هخامنشي                                                                                                                              خشيارشا و يونانيان

ــه    کلــــي بــــي  بــــه ــاد و لافهــــاي گزافــــي اســــت کــ ــتانبنيــ ــردازانِ داســ ــۀ  آتنــــي پــ ــراي تقويــــت روحيــ  بــ

  .اند پرستانه در يونانيان ساخته بوده ميهن

نـام صداَسـپ    ايران يکي از بلنـدپايگان پارسـي بـه         به  از اين سفر   خشيارشا پس از بازگشت   

نهاي جديـدي در مـاوراي غـرب اروپـا        مأمور سفر دريايي براي اکتـشاف سـرزمي       با چند کشتي    را  

تنگــۀ جبــل «اَســپ مأمورشــده بــود کــه از تنگــۀ ميــان اروپــا و شــمال آفريقــا ۔کــه بعــدها       صــد. کــرد

زمـان سـرزمينهاي داخلـي اروپـا مـورد            در آن . ناميـده شـد۔ عبـور کنـد و اروپـا را دور بزنـد              » طارق

، ترين مردم جهـان بودنـد   افتاده زيستند عقب توجه نبودند، زيرا اقوامي که در اين سرزمينها مي      

 و هـيچ نيروئـي نداشـتند کـه بـراي      زيـستند،  هاي پرشمارِ پراکنـده و روسـتاهاي بـدايي مـي            در قبيله 

سـرزمينهاي   فکـر لشکرکـشي بـه       گاه بـه    صلح و آرامش جهاني خطري ايجاد کنند، لذا ايران هيچ         

اَسـپ واگـذار شـده      صـد مأموريـت اکتـشاف سـرزمينهاي جديـد کـه بـه           .  نيفتاده بود  غربي اروپاي

بود به نتيجه نرسيد، و صداَسپ پس از آنکـه از تنگـۀ جبـل طـارق گذشـت و احتمـالا بـه سـواحل                        

ــا رســيد شــايد متوجــه شــد کــه مــاوراي غــرب اروپــا        رخ جهــان ديگــري وجــود نــدارد، لــذا      بريتاني

  .شتايران برگ بدون نتيجه بهجنوب کرد و چندماهي در سواحل غربي آفريقا پيش رفت، و  به

خشيارشا هرچند که نتوانست قلمرو شاهنشاهي را بيش از آنچه که در زمان داريـوش بـود              

ايــران در زمــان داريــوش   . خــوبي حفــظ کــرد   گــسترش دهــد، ولــي ميــراث عظــيم داريــوش را بــه      

نهايت گـسترش خـود رسـيده بـود، سراسـر جهـان متمـدنِ بيـرون از چـين و هنـد در درون قلمـرو                        به

يــران بــود، و از هرنظــر کــه بنگــريم قلمــرو شاهنــشاهي ايــران امکــان گــسترش    ا ايــران يــا وابــسته بــه 

 سال بعد که امپراتوري موسوم به اسلامي در زمان عبدالملک       ۱۲۰۰ .نداشتدر شرق را    بيشتر  

رغـم قـدرت عظيمـي       حجاج ثقفي تشکيل شـد نيـز بـه        کارگزار باتدبيرشان   و  و پسرش وليد    مروان  

 که شاهنـشاهي  وسعتيراتوري موسوم به اسلامي نتوانست از      که آن امپراتوري داشت قلمرو امپ     

رو ايـران در زمـان داريـوش و خـشيارشا      از ايـن . ايران در زمان داريوش بزرگ داشت فراتر بـرود     

آن گـستردگي و عظمـت     بـه دولتي  بعد۱۲۰۰گترين شاهنشاهي تاريخ باستان بود، و جهان تا         بزر

  .چشم نديد را به

  انيونان باست نگاهي به. ۳

ــساحتي    ــايي مــ ــانِ اروپــ ــرزمين يونــ ــدود ســ ــومتر ۳۰۰ در ۴۰۰ در حــ ــهداشــــت کيلــ ــاطق  کــ  منــ

زحمــت  ايــن ســرزمين بــه . بــود ش در صــد از مــساحت ۲۵مــسکوني و قابــل کِــشت و زرعِ آن حــدود   

، و گنـدم و جـو و ذرت مـورد نيـاز      توانست مواد غذائي کافي براي ساکنان خـودش تهيـه کنـد             مي
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از نظـر صــنعتي  يونــان  .کـرد  وارد مــيو فينيقيـه    و از مــصرروپــاي شـرقي را از سـرزمينهاي قبـايليِ ا  

ــده  ــز در سـ ــاي  نيـ ــشمهـ ــنجم و شـ ــاني      پـ ــۀ جهـ ــد در عرصـ ــه بتوانـ ــود کـ ــعي نبـ  پـــيش از مـــسيح در وضـ

 وضــعيت  در ميــان ســرزمينهاي حــوزۀ مديترانــه   دريــاييولــي از نظــر بازرگــانيِ  . خودنمــايي کنــد 

 و نقل و انتقـال کـالا     عمدتًا بر بازرگاني دريايي    ، و زندگي اقتصادي مردم يونان     مناسبي داشت 

عــلاوه درآمــدهائي کــه از راه مــزدوري در ارتــش ايــران کــسب  ، بــهدرميــان بنــدرگاههاي مديترانــه

 يونيــان بــاز بــود، بــر رويهــاي کــشور شاهنــشاهي نيــز  از آنجــا کــه دروازه ١.کردنــد وابــسته بــود مــي

توانـست    خواست مي   ولي تا هرجا که دلشان مي     کاروانهاي چارواداري زميني آنها از غرب انات      

  .در رفت و آمد باشد

يعني کليتِ آسياي ميانه و خاورميانه و      ۔روز    ايرانِ آن  با    يونان را   و جمعيتِ  وقتي مساحت 

 ؟روز در برابـر ايـران چـه بـوده اسـت          مقايسه کنيم متوجه خواهيم شد کـه يونـان آن          ۔شمال آفريقا 

از نظـر جمعيـت و قـدرتِ نظـامي و         . شبيه کنيم در برابـر يـک گلـۀ فيـل          ئي ت   گربه  را به   توانيم آن   مي

 بـا اميرنـشين بحـرين کنـوني دربرابـر کـشور ايـالات               روز دربرابـر ايـران را       بايد يونان آن  اقتصادي  

روزگـار کمتـر از جمعيـتِ يـک اسـتانِ           جمعيـت سراسـر يونـان در آن       .  مقايـسه کنـيم    متحدۀ آمريکا 

ي کــه از راه مــاهِ خزينــۀ شاهنــشاه درآمــد يــک.  ســغد در ايــران بــودآذربايجــان يــا مــرو يــا هــرات يــا 

رســيد بــيش از درآمــد دهــسالِ مــردمِ سراســر يونــان بــود کــه از کــشاورزي و صــنعت و       مالياتهــا مــي 

  .کردند  و همچنين راهزنيهاي دريايي حاصل مي و چارواداري زمينيتجارت دريايي

 ۀجزيـر   جنوبي شـبه ۀي کوچک در ناحييونان در آن روزگار عبارت بود از تعدادي شهرها      

 مالــــت در درون  رودس و قبــــرس وجزايــــر دريــــاي ايــــژه و جزايــــر.  دريــــاي ايــــژهجزايــــربالکــــان و 

مرزهاي ايران واقع شده بودند، و تراکيه و مقدونيـه نيـز تـا درگذشـت خـشيارشا بخـشي از ايـران                  

. هـد اسـپارت و آتـن بودنـد     ين شـهرهاي يونـان در آن ع       تـر   مهـم خـارج از اينهـا      . نـد رفت  شمار مـي    به

آتـن بـود کـه بـسياري از رجـال        يونـان مـستقلِ  و تنهـا شـهر   ،اسپارت نيز همپيمان و تابع ايران بـود  

  . بودند و وابستۀ ايرانسرشناسش در خدمت دولت ايران

ايـن   م بـه   پدوم   ۀ هـزار  آخـرين سـدۀ   اقوام يوناني بخـشي از مهـاجران آريـايي بودنـد کـه در               

که ) ميکيني  تمدن موسوم به ( بومينسبتًا پيشرفتۀ از در هم کوبيدن تمدن      نواحي وارد شده پس     

زمينــي کــه .  بودنــدجــاگير شــدهدر ايــن ســرزمينها داري همــراه بــود،  بــا کــشتار و ويرانگــري دامنــه

ده     اسم اين اقـوام ناميـده شـد           بعدها به   بخـشي از امپراتـوري فرعونـان را تـشکيل       بـراي چنـدين سـ

 آثار بسياري که نشانگر حضور تمدن مصري . مصر در آن سريان داشتۀتداد و تمدن پيشرف     مي

                                                 
  .تاريخ يونان قديم، دکتر احمد بهمنش: بنگران  تاريخ يونۀ براي مطالع-١
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از زمان ورود يونانيان به شبه جزيرۀ    .در اين سرزمين است از زير زمين بيرون کشيده شده است          

زمـان۔ چنانکـه       مـصر نيـز در ايـن       .رفـت  در تاريکي فـرو      سرزمين اين   درازي مدت   بالکان، براي 

گذاشــت و درگيــر دفــاع ازخــود دربرابــر    ضــعف را پــشت ســر مــي پــيش از ايــن ديــديم۔ دورانــي از 

واردان رهــا  دسـت تـازه   حـال خـود و بــه    بـه يونــانشـام و مـصر بـود، و     انـدازيهاي آشـوريان بــه   دسـت 

گــذاري  بعــد تمــدن يونــاني را پايــه  م بــه اينهــا همــان قــومي بودنــد کــه از ســدۀ هــشتم پ    .شــده بــود

ــا بــدايات تمــدن يونــاني مــصاد    . کردنــد ف بــا همــان زمــاني بــود کــه در ايــران تــلاش بــراي       اتفاقً

ــه بــــه    در . ي مــــاد انجاميــــد شاهنــــشاهزودي بــــه تــــشکيل   تــــشکيل تمــــدن نــــوين در جريــــان بــــود کــ

دستور   به)مسسِ و فرعون اُح(ييِ الياده و اوديسه که در زمان کوروش بزرگ  داستانهاي اسطوره

گيـري   نـسبت داده شـد، جريـان شـکل    نـام هـومر    يـي بـه   شـاعري افـسانه    تـدوين شـد و بـه    پيزيسترات

يـي بيـان    طـرزي مـبهم و افـسانه    هـاي نهـم و هـشتم پـيش از مـسيح بـه       بدايات تمدن يونـاني در سـده     

شــده اســت، و تلاشــهاي قبايــل يونــاني بــراي اســتقرارِ دائمــي در ســرزمينهاي يونــان را بــراي مــا       

ان چــه درگيريهــاي  قبايــل در پــشت ســر خدايانــش   دهــد کــه آن  گويــد، و همچنــين نــشان مــي   بــازمي

از شرکت خدايان با لشکرهاي آسماني در اين جنگها نيز سـخن  . اند خونيني با يکديگر داشته   

دهــد، و ســخن بــر ســر آن اســت کــه شــهرياري را  رفتــه کــه خبــر از نــوع باورهــاي دينــي يونانيــان مــي

 .دانــ او شــهرياري داده هرکــه خواهنــد دهنــد، و کــسي کــه شــهريار اســت خــدايان بــه         خــدايان بــه 

يــابي بــر ســرزمينهاي غــرب انــاتولي نيــز در داســتان طــرواده   تلاشــهاي قبايــل يونــاني بــراي دســت 

 يونــاني در  مهــاجربيــان شــده اســت، کــه بــازگوييِ مــبهمِ بــدايات تــشکيل ســلطنتِ يکــي از قبايــل  

انـد کـه از    تـصوير کـشيده   نحـوي بـه   جوامع يونـاني را داسـتانهاي اليـاده و اودسـيه بـه       . ليديە است 

، و حتي از جوامع ايرانيِ اندازد م مي ياد جوامع سومري در هزارۀ سوم پ وانبش ما را بههمۀ ج

  .تر بوده است م نيز عقب ها در اوائلِ هزارۀ پ دوران کاوے

ــايي،   ــانِ اروپـ ــرزمين يونـ ــه دردر سـ ــ  هرقبيلـ ــشکيل يـــک جامعـ ــ  ۀمنطقـ ــويش تـ ــسکوني خـ  ۀ مـ

 در  کـه چنـد روسـتا را   ه بـود  درآمـد يلصورت شـهر مـستق   بهم  تا سدۀ ششم پ    ه و سياسي مجزا داد  

انـد،   داده» دولـتِ شـهر  «گزافـه۔ نـام    هرچند که مورخان غربي به اين شهرها ۔به       . داشت اختيار

کــدام از اينهــا دولــت نبودنــد، بلکــه اميرنــشينهاي مــستقلي شــبيه    ولــي حقيقــت آن اســت کــه هــيچ 

داري نهـاده   ين جوامع بـر بـرده   هاي ايرانِ ماقبل ماد را داشتند، با اين تفاوت که اساس ا             کاوے

علـــت نبـــودِ عنـــصر بيگانـــه در جوامـــع درون فـــلات ايـــرانِ دوران        شـــده بـــود ولـــي در ايـــران ۔بـــه    

 را شـــهرهاي مـــستقل يونـــان جمعيـــت هرکـــدام از .وجـــود نيامـــد داري بـــه هـــا۔ زمينـــۀ بـــرده کـــاوے

ــرِ ســـلطهيکـــي بوميـــان مغلـــوب و  : دادنـــد دوگـــروه انـــساني تـــشکيل مـــي  ــزيـ ــر شـــده، رده و بـ  و ديگـ
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 عمــلاً ايــن بوميــان کــه در آباديهــاي خودشــان حــق شــهروند شــدن را نداشــتند     . مهــاجران مــسلط 

 ۀرو جامعـــ از ايـــن. کردنـــد بردگـــان قـــوم مـــسلط تبـــديل شـــده بودنـــد و بـــراي آنـــان بيگـــاري مـــي   بـــه

 اربابان. م متشکل بود از دوگروه بشري اربابان و بردگان شهرهاي يونان در پايان سدۀ ششم پ

بردگي درآورده بودنـد و بـا آنهـا مثـل رفتـار انـسان        تِ زورمندي بودند که اکثريتِ بومي را به اقلي

ند کــه بــراي کــار کــردن و بهــره  پنداشــت مــيآنهــا را جــانوراني  عمــلاً کردنــد، و بــا جــانور رفتــار مــي 

يونانيــان چنـان تنــگ نظــر بودنــد کـه فقــط خودشــان را انــسانهاي آزاده و   . انــد دادن آفريـده شــده 

کردنـد کـه     وحـشي تلقـي مـي     معنـاي   بـه  »بربر«اقوام روي زمين را      همۀ   دانستند و ديگر    مدن مي مت

بينـيم کـه يونـان مرکـز       حتي در داستانهاي يونانيان مي.شده بودندبراي بردگي يونانيان آفريده    

وري جهــان اســت؛ و ايــن نــشان از نــوعي طــرز فکــر   يونــان و نقطــۀ محــ گيتــي، و معبــد دلفــي مرکــز 

  .اوضاع جهاني دارد ودشيفته و ناآشنا بهقبيلگي خ

 کــه توســط  تمــدني(هرچنــد کــه تمــدن در ميــان بوميــانِ ايــن ســرزمين ســابقۀ ديرينــه داشــت       

شــود از زمــان  ناميــده مــي» تمــدنِ يونــاني«، ولــي آنچــه )يونــاني نــابود شــده بــودجماعــات مهــاجرِ 

يونانيان گشوده گرديد،  بر روي رودان و ايران      داريوش بزرگ شروع شد که درهاي مصر و ميان        

۔ را مزدورانـــي کـــه  و اخترشناســـيويـــژه طـــب و رياضــيات   ۔بـــه و کلــداني و علــوم و فنـــون مـــصري 

  .يونان بردند کردند با خود به خدمت ميو اکنون در ارتش ايران پيشترها در ارتش مصر 

 شــشم و هــاي ســدهدر خــلال   کــه هرکدامــشان يــک اميرنــشينِ مــستقل بــود    يونــان شــهرهاي

 گـسترش   در تـلاش  هرکـدام    بردنـد و    سـر مـي     جنـگ شـبه دائـم بـه         درستيز و  هم با   پيوستهم    پنجم پ 

 و عنوان قدرت فائقه در ميدان ظاهر شود توانست به    نمي کدام  هيچ خويش بود اما     ۀنفوذ و سلط  

ايـن اميرنـشينها شـباهتِ بـسيار زيـادي بـه اميرنـشينهاي              . بدهـد ) دولـت (تشکيل نوعي پادشاهي    

شـد از    اميـر کـه باسـيلوس ناميـده مـي        هاي پيش از پادشـاهيِ مـاد داشـتند، و           کاوےايران در زمان    

بسياري جهات شبيه کاوے ايراني بـود، زمينهـاي کـشاورزي وسـيعي در اختيـار داشـت، و شـهر                     

سرپرسـت  نماينـدۀ خـدا و    هم فرمانده سپاه بـود هـم   کرد، شورت با سران طوايف اداره ميرا با م  

هـاي ايـران بـا باسيلوسـهاي يونـان داشـتند آن بـود کـه مـردم هـر                   ه کـاوے  اما تفاوتي ک   .امور ديني 

هـا   کردنـد، ولـي يونـاني    نگريـستند و از او اطاعـت مـي    عنـوان پـدر مـي    کـاوے بـه     منطقه از ايـران بـه     

پذيري داشتند، و در هر شـهري رقابـت برسـرِ رياسـت در ميـان سـران قبايـل          کمتر عادت به فرمان   

شـهرهاي   ١.نواخـت نبـود   شد ولي يک  يي برقرار مي    طور دوره   مش به در جريان بود و ثبات و آرا      

، و همــواره درگيــر بردنــد مــيکــار  شــهرهاي همــسايه بــه  يونــان تلاشــهاي شــديدي بــراي تــسلط بــر  

                                                 
  .تاريخ يونان قديماحمد بهمنش، . ترجمۀ غلامحسين صديقي، اصول حکومت آتن بنگر ارسطو، -1
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   .جنگهاي خونين با يکديگر بودند

اواخــر (م  آغــاز ســدۀ شــشم پ  طبــق قــانوني کــه در  بــود ين شــهر يونــانتــر متمــدندر آتــن کــه 

  شــده بــود، حــق شــهروند شــدن    وضــع» ســولون«نــام  توســط حــاکمي بــه   ) مــادهيدوران شاهنــشا

 ايـن شـروط يکـي    ۀ از جمل ـ؛ برخـوردار بودنـد    ئـي    ويـژه  شـرايط مخصوص افراد خاصي بود کـه از        

 بـومي را در اختيـار داشـته باشـد     ۀي بـرد  شمارشخص امکان بدهد       بود که به   ثروتحد معيني از    

توانستند  ميان حق تملک هيچ چيزي را نداشتند و فقط مي بوقانون اوطبق . تا برايش کار کنند   

 هـرودوت چنـين پيـدا اسـت کـه ايـن قـانون را          ۀ از نوشـت   .برده باشند و براي اربابان بيگاري کننـد       

تــر، نظــام اجتمــاعي    درســتعبــارت بــه ١.اقتبــاس کــرده بودنــد  فرعــوني يونانيــان از قــوانين مــصرِ 

ريخته از همان نظامِ کهن بود کـه مـصريها       م در ه  ظم و ئي نامن   سدۀ ششم نسخه  اوائل  يونانيها در   

مـصر   بـه ) معاصـر کـوروش بـزرگ   (مـسسِ    سولون در زمان فرعون اُح. ايجاد کرده بودند در يونان 

ــه بــوده و بــا خــود       وکــرده  رفتــه بــوده و در آنجــا خــدمت مــي      بــسيار چيزهــا را نــزد مــصريان آموخت

   .يونان آورده است به

 يونان نيز وارد دورانـي از آشـوب         بوجيە  کامفرعونانِ مصر توسط    با برچيده شدن دستگاه     

پيـاس۔ شـوريدند و او از آتـن گريخـت؛ قبايـل چهارگانـۀ        شد، قبايل آتـن برضـد حاکمـشان ۔هـي        

 منطقــۀ نفــوذ تقــسيم  ۱۰ قبيلــه بــا ۱۰ســرزمين اتيکــه کــه آتــن مرکــزش بــود پــس از درگيريهــائي بــه    

)  عـضو ۵۰از هـر قبيلـه   (  عـضو ۵۰۰ئي متشکل از  تيدنبال اين رخدادها شوراي حکوم    به. شدند

نـام کليـستين کـه رئـيس      تشکيل شد تا آتن را با تشريک مساعي يکديگر اداره کننـد، و مـردي بـه           

طبــق قــانوني کــه اعــضاي ايــن مجلــس وضــع    . آتــن برگزيــده شــد حاکميــت  يکــي از قبايــل بــود بــه 

 ۶۰ (هزار شـهروندِ مـرد  ۶و حدِاَقَل  کردند مقرر شد که چنانچه مردم آتن از حاکم ناراضي شوند            

تواننـد کـه حـاکم را      نظر بدهند که حاکم بايد برکنار شود اعضاي مجلس مي )درصد مردان آتن  

ئــي بــود کــه بعــدها  ايــن بــدايتِ نظــام سياســي. جــايش برگزيننــد برکنــار کــرده حــاکم ديگــري را بــه

 در ايـن نظـام سياسـي     شـرکت زنـان و بردگـان هـيچ حقـي بـراي          . نام گرفـت  » دموکراسي يوناني «

م نام دهها زن برجستۀ  هاي پنجم و چهارم پ هاي يونانيان سده در حالي که در نوشته  . نداشتند

ميـان آمـده اسـت، مـا هرچـه بکوشـيم کـه از          ايراني ۔چه از خاندان سـلطنتي چـه غيرسـلطنتي۔ بـه           

  .  رسيدجائي نخواهد دست آوريم کوششمان به هاي آنها سراغي به زنِ يوناني در نوشته

. اســپارت کــه در همــسايگي جنــوب آتــن واقــع شــده بــود از ثبــات بيــشتري برخــوردار بــود        

اســپارت در ميــان دو پادشــاه کــه هرکدامــشان رئــيس اتحاديــۀ کوچــک قبــايلي در منطقــۀ خــودش   

                                                 
  .۲۰۸/ ۲:  هرودوت-1
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ئـي را    همگـاني هر شاهي در منطقۀ خـودش نظـم  .  بودتقسيم شده) ايرانيهاي  شبيه کاوے (بود  

لـذا آنچـه دموکراسـي يونـاني ناميـده شـده       . شـد   مانع از شورشهاي قبايل مـي   برقرار کرده بود که   

 در زمــان داريــوش بــزرگ همچنــين بــود مقدونيــه کــه در  . گــاه در اســپارت ايجــاد نــشد  اســت هــيچ

ــاع       ــارش از اتبـ ــيِ خودمختـ ــاهِ محلـ ــرار داشـــت و پادشـ ــران قـ ــرو ايـ ــشاهدرون قلمـ ــودشاهنـ ــد  . بـ چنـ

  . که چندان اهميتي نداشتندجود داشتنداميرنشين کوچک ديگر نيز در يونان و

 جـدائي از  بـه  را تحريـک   اميـران جزايـر دريـاي ايـژه       م    پ ۴۹۸ در سـال     آتـن چنانکه ديديم،   

؛ ولي اقدامات مؤثري که داريوش براي راضي نگاه داشتن يونانيان اناتولي و جزاير ردايران ک

آتن و ديگر شهرهاي  يوش از دارم  پ۴۹۳در سال  .اثر گذاشت تحريکات آتن را بي انجام داد

 ۀخواسـت  گرچه بخش اعظم شهرهاي يونان به. از ايران اطاعت کنند خواست که يونان اروپايي 

 جزايـر دريـاي ايـژه را    اميـران ؛ و چونکـه   داريوش گردن نهادند آتن خواستار حفظ استقلال بود       

تد و آتــن را يونــان بفرســ لــشکر بــه کــه داريــوش تــصميم گرفــت کــرد  ايــران تحريــک مــيجــدايي بــه

پيـاس کمـک    بـه هـي   ۴۹۰ در سـال  ليـديِە  سـپس چنانکـه ديـديم، شـهريار       . جاي خودش بنـشاند     به

  . کرد تا به حاکميت آتن برگردد، ولي ناکام ماند

 توانــسته بودنــد نــوعي   بــا تلاشــها و لشکرکــشيها م آتنيهــا  پ۴۸۰ تــا۴۹۰ ســالهايۀدر فاصــل

را  آتن اقـداماتي  بزرگ داريوش پس از.  آورندجود  ميان شهرهاي يونان به  در نيرومند ۀاتحادي

 وادار م  پ۴۸۰ در ســال  کـه خــشيارشا را انجــام داد  از ايـران جزايـر دريــاي ايــژه بـراي جداســازي  

ــه ــه ا بـ ــپاه بـ ــان ک ـــ رســـال سـ ــا آن  : رديونـ ــه يونانيهـ ــان لشکرکـــشي کـ ــه  همـ ــد؛   را تبـــديل بـ افـــسانه کردنـ

 لــي آتــن بــسيج کــرد و  شــهر را برضــدهيميليــون ســپا ۲بــيش از  خــشيارشا گويــد ئــي کــه مــي  افــسانه

   .شکست يافت تا آتن استقلال خويش را همچنان حفظ کند

 آنچـه  .رهبـري آتـن تـشکيل شـد          بـه  ئـي در ميـان شـهرهاي يونـاني          اتحاديـه م     پ ۴۷۸سال   در

ولــي . يونــان بـود  اتحاديـۀ يادشـده را ايجــاد کـرده بــود احـساس خطــرِ لشکرکـشي مجـدد ايــران بـه       

ايران قصد تصرف يونان را ندارد علت وجودي اتحاديـه نيـز از ميـان رفـت،            وقتي معلوم شد که     

ايـــران و  البتـــه وابـــستگي اميـــران شـــهرها بـــه . وضـــع ســـابق برگـــشتند و شـــهرهاي يونـــان دوبـــاره بـــه 

کردنـد، همچنـين نيـاز شـهروندان      نيازشان به کمکهاي اقتصادي که از دربار ايران دريافـت مـي        

ــه  ــاني بـ ــران   يونـ ــدمت در ارتـــش ايـ ــهخـ ــه    بـ ــزدور، بـ ــوان مـ ــشه   عنـ ــلاوه خيـــل عظيمـــي از پيـ وران و  عـ

کردنــد، عامــل بــسيار   ايــران ســفر مــي صــنعتگران يونــاني کــه بــراي يــافتن موقعيــت شــغلي بهتــر بــه  

وابستگي بـه ايـران بـراي    . مهمي براي کارشکني در امر تشکيل اتحاديۀ سراسري در يونان بود   

شاهنـشاه ايـران هرچنـد کـه     . گي برايشان داشـت يونانيها سودمندتر از وضعي بود که عدم وابست  
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علاقه داشت صلح و ثبات در يونان وجود داشته باشـد تـا مـردم در آرامـش و آسـايش بزينـد ولـي              

بينـــيم کـــه در  لـــذا مـــي. برافـــرازد در منطقـــه قـــد ثبـــاتي عنـــوان عامـــل بـــي آتـــن بـــهخواســـت کـــه  نمـــي

آيـد کـه دربـار ايـران بـه       ميـان مـي    ي به هاي گران   هاي يونانيان باستان همواره سخن از رشوه        نوشته

نوشتۀ يونانيـان،    يا به (داده تا وابستگي آنها به ايران را تضمين کند            اميران شهرهاي يوناني مي   

  ).همواره نفاق و شقاق را در ميان اميران شهرها استمرار بخشد و يونان را در ضعف نگاه دارد

 ۴۳۱در سـال . ن رقابـت و درگيـري بـود   ميان اسپارت و آتن نيـز همـواره بـر سـر زعامـت يونـا          

درنتيجـۀ ايـن تلاشـهاي تمـدني و      . ميان اسپارت و آتـن جنـگ درگرفـت و اسـپارت پيـروز درآمـد               

 کـه در تـاريخ    شدنددرازمدت شهرهاي يوناني وارد يک دوره جنگهاي       سازي يونان،   يکپارچه

نگهـاي خـونين وارد     يونانيهـا پـس از هـر دوره ج        . شهرت دارد » جنگهاي پلوپونيز «نام    يونان به 

عنـوان   بيشترين تلاشـها ازجانـب آتـن بـه     . جنگهاي سابق برگردند    زودي به   شدند، تا به    صلح مي 

گــر را  گرفــت کــه چنــدين شکــست بــزرگ و ويــران  رقيــب اســپارت در تــسلط بــر يونــان صــورت مــي 

مورخــان يونــاني علــت ايــن شکــستها را حمايــت دربــار ايــران از شــاه       . دنبــال آورد بــراي آتــن بــه  

ــا ســـال . انـــد اســـپارت نوشـــته دســـت اســـپارت افتـــاده و نـــوعي   م بخـــش اعظـــم يونـــان بـــه   پ۴۰۴تـ

زمـان سراسـر يونـان         ايـن  در گفتار بعدي خواهيم ديد کـه از       . شاهنشاهي يوناني تشکيل شده بود    

   .هاي بسيار گرفت ايران شد و از امتياز اين وابستگي بهره  دهه وابسته بهبراي چندين

 ۳۷۱در سـال  يربـاز بـراي تـشکيل سـلطنت يونـاني بـا آتـن رقابـت داشـت              کـه از د    تـِبسِ    شهر

اطاعـــت خـــويش کـــشاند و تـــشکيل ســـلطنت نـــسبتًا پهنـــاوري در بخـــش ميـــاني جنـــوبِ    آتـــن را بـــه

بيـرون   تـِبسِ   در تلاش ايجاد اتحاديـۀ نـويني بـود تـا از سـيطرۀ            در سالهاي آينده   آتن   .بالکان داد 

 اتحاديـۀ  ۳۵۴امـا ايـن تلاشـها ثمـر معکـوس داد و تـا سـال               . قدرت برتر يونان تبديل شود      آيد و به  

وضــعِ ديرينــه برگــشتند کــه هرکدامــشان يــک     کلــي از هــم پاشــيد و شــهرها بــه   شــهرهاي يونــاني بــه 

در همـــۀ ســـالهاي يادشـــده همـــواره  . هـــاي عهـــد کهـــنِ ايـــران داشـــت  حـــاکم مـــستقل شـــبيه کـــاوے 

نظــام خــدمت  عنــوان پيــاده يــران بــهدر ارتــش ايونــان ازجملــه آتــن   از شــهرهاي مــزدور لــشکرهاي

  .آن اشاره خواهيم داشت کردند، که در جاي خود به مي

 گيــريِ قــدرت اوج هــاي ســدۀ چهــارم در مقدونيــه رخــدادهائي در جريــان بــود کــه بــه  در نيمــه

 در نيمۀ دومِ سـدۀ چهـارم         سراسر يونان  . و بيرون آمدنش از سلطۀ ايران انجاميد       فيليپ مقدوني 

 .تبـديل گـردد  مقـدوني  بخشي از امپراتوري اسـکندر    بهزودي  به دونيه درآمد تا  تسخير مق    به م  پ

ثمر نشـست، و يونـان     سال تلاش يونانيان براي تشکيل سلطنت مقتدر به   ۲۰۰با ظهور اسکندر،    

  .ي شدشاهنشاههاي ماقبلِ ماد بود خارج گرديد و وارد دوران  از دوراني که شبيه دوران کاوے
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. ئي خرافاتِ ديرينه بـود  پرستي متشکل از مجموعه   بت بتدايي از نوع   ديني ا  يونانيهادين  

 گونـه  ن هنوز تصور خداي مجرد شکل نگرفتـه بـود و خدايانـشان انـسا    م پ تا سدۀ پنجم    آنها نزد

زيستند، و مثل انسانها توالد و تناسل و جنگ و ستيز  و زميني بودند که برفراز کوههاي بلند مي     

يکـديگر را در   کردنـد،   از يکديگر دزدي مـي داشتند، نفرت و محبتکردند و خشم و کين و       مي

 صـفتهاي خـدايان   .شـدند  مردنـد و نـابود مـي      و حتـي مـي    ،  ندکشت  ميکردند يا     جنگها متواري مي  

نـاميم نيـز در آنهـا ديـده      حدي انساني بود که حتي برخي از صفاتي که ما انحرافي مـي    يوناني به 

گـايي نـزد يونانيهـا رسـمي معمـولي بـود، خـدايان يونـان          پـسر شد؛ چنانکه ۔مـثلا۔ ازآنجـا کـه      مي

برجا ) بزرگترين خداي يونانيان (در پيکرۀ مقدسي که از زئوس       . نيز داراي چنين رغبتي بودند    

دار است و يک نوجوانِ معـروف   بينيم که در هيئت يک مرد ريش       اند خداي بزرگ را مي      نهاده

) مقــر خــودش (کــوه اولُمــپ   ش گرفتــه بــا خــود بــه   را در آغــو) بــه نــام جــان ميــداس   (دهــي  کــون بــه

يـا مـثلاً برهنگـي کـه نـزد يونانيـان       . ايـن نوجـوان بدهـد    برد، و خروسي نيز در دست دارد تا بـه           مي

 در پيکـرۀ مقدسـي از زئـوس    . انـد   يک امر معمولي بوده است خدايان نيز چنـين وضـعيتي داشـته            

کنـد،   سوي دشمن يا شکار پرتـاب مـي    و بهبينيم که سنگي در دست دارد برهنۀ مادرزاد مي  او را   

انـــدازي در جنـــبش اســـت و پاهـــايش از هـــم گـــشوده شـــده اســـت و گُنـــد و     بـــدنش درحـــين ســـنگ 

م ســاخته شــده   هــردو پيکــرۀ زئــوس در ســدۀ پــنجم پ   . جنبــد اش در برابــر ديــد اســت و مــي    خايــه

رزميني نـسبتًا  زمـان نـوعي فقـر همگـاني بـود؛ زيـرا يونـان س ـ                 علت برهنگـي يونانيهـا در آن       .است

بينـيم کـه    زمـان بازمانـده اسـت مـي     هـائي کـه از اشـراف يونـانيِ آن     در پيکـره  .درآمد بود فقير و کم  

يونانيـان در سـدۀ پـنجم    . انـد  فقط يک تکـۀ پارچـۀ دو سـه متـري ندوختـه را بـر خودشـان پيچانـده            

دايان نيـــز خـــ پيکـــرۀ زن. نـــاميم نرســـيده بودنـــد مرحلـــۀ پوشـــيدنِ آنچـــه مـــا لبـــاس مـــي  م هنـــوز بـــه پ

را در چنـين حـالتي پـس از بيـرون     » اَفروديتـي «ساختند، چنانکه مـثلا    حالت برهنۀ مادرزاد مي     به

بينــيم، ولــي دســت چــپش را بــر روي آلــت تناســليش گذاشــته اســت تــا مــوي           آمــدن از حمــام مــي  

حالــت شــکم و نــاف و ســرين ايــن خــداي زيبــا نــشان . زهــارش کــه شــايد بــدمنظر بــوده ديــده نــشود

اين برهنگـي نيـز بازتـاب سـنت برهنگـي زنـان در جامعـۀ يونـان         .  استزائيده بچهکه زنِ  دهد    مي

هــائي را بــراي تقــديم  چنــين پيکــره. اروپــايي اســت کــه در تــصوير خــدا نيــز نــشان داده شــده اســت

ساختند تا خشنودي خدا را حاصل کنند؛ و معمـولاً   معبدِ خدا در روزهاي اعياد و ايام حج مي          به

معبـد تقـديم    عنـوان هديـۀ مـردم شـهر بـه      پرداختنـد تـا بـه    ئـي از اشـراف مـي     نها را دسته  هزينۀ تهيۀ آ  

معمـولاً  را  درد و بـلا  . تا خدائي که در آن معبد ساکن بود درد و بلا را از مردم شهر دور کند  شود

آنهـا را   شـود خـشم       گمانشان بر آن بود که مي     ، ولي   پنداشتند  ميشده    فرستادۀ خدايان خشمگين  



۳۸۲  شاهنشاهي هخامنشي                                                                                                                              خشيارشا و يونانيان

هاي زيبا و قربانيهاي خـشنودکننده فرونـشاند و رضايتـشان را         ن هداياي گرانبها و مجسمه    با داد 

، )همـان ديـو، خـداي کهـنِ آريـايي       ( بـود  »زئـوس «ند که خداي بزرگ يونانيهـا        هرچ .جلب کرد 

و ) ايـزيس، آمـون، هـرمس   ( و چند خـداي مـصري   ،)…تو پي، کوتي   پان، آسکِل  (بومي خدايان

 حــضور خــدايان .نــزد يونانيــان مــورد پرســتش بودنــد نيــز ) دونــاي، هرکــولعِــشتاريت، اَ(فينيقــي 

هـا بـر سـرزمين يونـان بودنـد کـه         فينيقـي مصري و فينيقي در يونان يادگار دوران تسلط مصريها و           

  .تا زمان کوروش بزرگ ادامه داشت

 ۔شــبيه مراســم حــجِ  ســاليانه مقــدسِمراســم عبــادي يونانيــان عبــارت بــود از تعــدادي جــشنِ 

 در يـک نقطـه از هرکـدام از     چندروز که در اوقات معيني از سال براي         رودان و مصر۔    دم ميان مر

جمعـي و نمايـشهاي    رقص و آواز و سرود دسته    . شد   برپا مي   در حضور پيکرهاي خدايان    شهرها

سـاختن  . شـد   خـدايان، مراسـمي بـود کـه در ايـن جـشنها برگـزار مـي        شاد کردنِجمعي براي    دسته

ــدايان وۀمجـــسم ــه  خـ ــا بـ ــديم آنهـ ــدِ  تقـ ــه  معابـ ــدايان از جملـ ــاداتي خـ ــه عبـ ــه بـ ــود کـ ــور جلـــب    بـ منظـ

 تقـديم  .؛ و اين سنتي بود کـه مـصريان بـه آنهـا آموختـه بودنـد      گرفت  خدايان انجام مي خشنودي

ي معبـد  شـمار م  در اوائل سـدۀ شـشم پ   .خدايان نيز از رسوم معمولي نزد يونانيان بود     قرباني به 

ــه    ــد کـ ــاخته شـ ــان سـ ــدر يونـ ــر ممهـ ــد  تـ ــا معبـ ــيدِين آنهـ ــودلفـ ــدادي از    .  بـ ــه توســـط تعـ ــد کـ ايـــن معبـ

صـورت معبـد مرکـزي     مـرور زمـان بـه      ي بـه  قبـايل شد طبق يک توافـق        جادوگران زن و مرد اداره مي     

 معبـد  شـد کـه بـراي مـراجعين         کار متوليان اين معبد بيـشتر در ايـن خلاصـه مـي            . يونان درآمده بود  

 آينــده و تــصميمهائي کــه بايــد اتخــاذ کننــد نظــر   ۀا دربــار آنهــپرســشهاي بــه و کــردهبينيهــائي  پــيش

ند انجام دهنـد ابتـدا   خواست ميجمعي که يونانيان  هرکار مهم دسته. بدهند و رهنمود ارائه کنند 

تناســب   بــهگــو غيــبکردنــد، و   مــيپرســش گــو غيــب آن از ۀکردنــد و دربــار   معبــد مراجعــه مــي  بــه

کننـده جملاتـي را سـر هـم بنـدي کـرده        ت مراجعهتناسب شخصي کرد و به   ئي که دريافت مي     هديه

 ،هرگونـه کـه بـود     کـار بـه  ۀمغلق و نامفهوم بـود، نتيج ـ      عموما   داد، و چون اين جملات      تحويل مي 

 پـس از  ليـديِە وقتـي شـاه   . گـو دانـست    را راسـت گو غيب تطبيقش داد و     گو  غيبشد با جواب      مي

قـصد گـسترش دادن مرزهـاي شـرقي       بـه  تـصميم گرفـت کـه     دسـت کـوروش       برافتادن دولـت مـاد بـه      

او داد    مراجعه کرد و مقـدار زيـادي هـدايا بـه           به خداي يونان  کشورش با ايران وارد جنگ شود،       

کروســوس داد کــه معنــايش آن   جــوابي خوشــايند بــهگــو غيــب. الهــام خواســتبــاره  و از او در ايــن

 شــادمان شــد و نيــانخــداي يونيا کروســوس از رهنمــودِ.  خواهــد کــردنــابوداو کــوروش را بــود کــه 

 کــوروش در برابــرکــه  ولــي وقتــي . مرزهــاي ايــران در انــاتولي حملــه بــرد   لــشکر بزرگــي آراســته بــه  

ــوردشکـــست  ــديِە و خـ ــهليـ ــد،   بـ ــون    تـــسخير کـــوروش درآمـ ــد؛ و چـ ــدا درخـــشم شـ  کروســـوس از خـ
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يکي از مشاوران خويش تبديل کـرد، کروسـوس قيـد     او بازگرداند و او را به کوروش آزادي را به   

وز اسارتش بردست و پايش نهاده بودنـد را توسـط کـساني بـراي معبـد دلفـي             در ر   بندهائي که  و

يــد کــه از فريــب دادن مــن چــه ســودي عايــدت  ئبــه خــداي يونانيــان بگو«: آنهــا گفــت فرســتاد و بــه

 بـا   آنچـه مـن از جنـگ   من وعده دادي که دولت بـزرگ را سـرنگون خـواهم کـرد، ولـي      شد؟ تو به  

 ۀاينهـا اسـت نتيج ـ   . مفرسـت   مـي م اين قيد و بندها اسـت کـه اکنـون بـراي تـو                دست آورد   کوروش به 

يد بگويـد هرچـه گفتـه سـخن     کوش ـ مـي  ولي البته متـولي معبـد دلفـي کـه همـواره             ».تو  من به اعتماد  

 ۀ آنچه برسـر تـو آمـد نتيج ـ    کهيدئاو بگو فرستادگان کروسوس گفت به  ، به )وحي بوده (خدا بوده   

او . دهـي   و اکنـون تـو کيفـرش را پـس مـي       رتکـب شـده بـوده اسـت        م تبزرگ ـ ردگناهي اسـت کـه پ ـ     

منظـور خـدا از يـک    او گفتـه درسـت بـوده، و     آنچـه خـدا بـه    کـه  پيـام فرسـتاد  کروسـوس   همچنين بـه  

  ١. ايرانيِشاهنشاهنه  بوده است ليدِيە سلطنت  که قرار بود سرنگون شود بزرگسلطنت

 چنــين خــداي يونــان برآمــده بــود  کــه از وحــي ي معبــد دلفــيگــو غيــبهميــشه پيــشگوييهاي 

؛ کردنــد هــاي او را بــاور مــي   گفتــه و مــردم يونــان کــه بــيش از حــد خرافــاتي بودنــد       ؛دوپهلــو بــود 

 ليــديِە  از دولـت بــزرگ خــدا  ســخن کــه مقـصود کروسـوس گفتنــد   رهنمـود خــدا بــه ۀچنانکـه دربــار 

ردي يونانيــان در مـوا .  را بــد تعبيـر کـرده اســت  گـو  غيـب روسـوس ســخن   و کبـوده اسـت نــه ايـران،   

رفتنــد کــه در اثــر پيــروزي پيروانــشان بــر آن شــهرها وارد آن شــهرها     جنــگ خــدايان بيگانــه مــي  بــه

د نويـس   مـي هـرودوت   ). يعني عبادتشان بر مردم شـهرهاي مغلـوب تحميـل شـده بـود             (شده بودند   

 کونيــا بــرآن شــدند کــه جــز خــدايان خوشــان را نپرســتند و خــدايان ديگــر را از شهرشــان     مــردمکــه 

کنـار دريـا رفتنـد و     ابـزار بـه    مـردان جنگجـوي شـهر بـا نيـزه و جنـگ      ۀبـراي ايـن منظـور هم ـ      . رانندب

ر تــخــدايان بيگانــه را تهديــد کردنــد کــه هرچــه زود      طــرف آســمان افراشــتند و   هايــشان را بــه  نيــزه

  ٢.اند آن گفتند که خدايان بيگانه را از شهرشان اخراج کرده پس از .شهرشان را ترک کنند

بعـــد بـــراي برگـــزاري مراســـم جـــشنهاي دينـــي تئاترهـــائي در    شـــشم و پـــنجم بـــهايهـــ ســـدهاز 

 نمايـشها   در ايـن .عبادت و نمـايش هنرهـاي دينـي بـود    حجِ سالانه و  محل   فضاي آزاد بنا شد که    

شـدند؛ و داسـتانهاي زايـش و پـرورش      يِ منظوم با اداهاي نمايـشي مـي  گوي چندتن متصدي قصه  

 هايـشان  ربـايي   و کشت و کشتارهايشان از يکديگر و زنايشانخدايانِ آسماني و عشقها و جنگه 

هــومر، و همچنــين   هــاي منــسوب بــه  گفتنــد، کــه از جملــۀ آنهــا ســروده    را بــراي تماشــاگران بــازمي 

م  در ســــدۀ پــــنجم پ. بــــود) هزِيــــود(نــــام هـِـــسيودسِ  داســــتانهاي منظــــوم يــــک شــــاعر يونــــاني بــــه 
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نامهـــاي  پـــرداز بـــزرگ بـــه   داســـتان ، و ســـهايـــن نمايـــشها افـــزوده شـــد  داســـتانهاي حماســـي نيـــز بـــه 

اسخيليوس و سوفوکلِس و يوريپيديس ظهور کردند که هنرشـان نوشـتن نمايـشنامۀ منظـوم بـراي                  

اينهـــا نمايـــشهاي حماســـي کـــه بازگوکننـــدۀ تـــاريخ يونـــان بـــود نيـــز  . اجـــراء در حـــضور جمـــع بـــود

هنـر   از ايرانيان فراگرفته و بهرسد که هنر حماسي را اينها  نظر مي به. نمايشهاي ديني افزودند  به

ماننــد وجــود  فــضاي بــازِ ميــدان  در هريــک از شــهرهاي يونــان يــک  .دينــيِ محــض افــزوده بودنــد 

 در ســدۀ ايــن تئاترهــا. ناميدنــد مــي» تئــاتر«را  داشــت کــه محــل برگــزاري ايــن نمايــشها بــود، و آن  

توانـست تــا   مـي هاي پرجمعيـت  در شـهر  شــهر را داشـت و  مـردان بـالغ   همـۀ   گنجـايش م  پچهـارم 

از مجــسمه ســازي گرفتــه تــا   ۔ترتيــب هنــر يونــاني  ايــن بــه.  نفــر را درخــود جــاي دهــد هــزار چنــدين

رودان وجـود   شـبيه آنچـه پيـشترها در مـصر و ميـان         ( هنر ديني بود   عملاً۔ي و نمايش  پرداز  داستان

 شــکل هنــرِ بعــد کــه تفکــر دينــي يونــان تحــت تــأثير عــواملي تحــول يافــت بــه   ســده ، و چنــد)داشــت

زندگيش ادامه داد  بهصرِف.  

 واحـد را  ۀم در هـر شـهر اعـضاي يـک قبيل ـ           بخش مسلط جوامع شهري يونان سدۀ ششم پ       

مـرور زمـان تقـسيم شـده بـود تـشکيل              خويشاوند کـه بـه     ۀداد و در مواردي از دوسه قبيل        تشکيل مي 

حکومتهاي  و از اينجهت ، شهري نيز سريان داشتدر جوامعيي کهن  تقسيم کار قبيله. شد مي

نخبگـــان (مفهـــوم ايـــرانيش بـــود کـــه ســـران قبيلـــه   شـــهرهاي يونـــاني هرکـــدام يـــک کدخـــدايي بـــه 

نظامي کـه در تـاريخ بـا نـام      .کردند اداره ميرا   آنبا تشريک مساعي و مشورت يکديگر   ) جامعه

 قبايـل دموکراسيهاي يوناني شناخته شده است چنين نظام کدخدايي بود کـه فقـط افـراد متنفـذ               

 خانــدانهاي خودشــان   در ميــانرکت داشــتند و حقــوق و امتيازهــا را بــا توافــق يکــديگر    در آن شــ

حقوق انـساني   همۀ  اعظم جامعه که همان برده شدگان بومي بودند ازبخشکردند و    تقسيم مي 

   ١.شدند محروم نگاه داشته مي

بايل م تا زمان هخامنشي درميان ق  پسدۀ هفتميي که از  سبب جنگهاي درازمدت قبيله به

آمـد   پذيري از يک سلطۀ برتر کـه از بيـرونِ قبيلـۀ خـودي مـي      يوناني جريان داشت آمادگي فرمان 

صــورت  ئــي بــود از اجتماعــاتِ قبــايلي بــه     لــذا يونــان در زمــان هخامنــشي مجموعــه    . را نداشــتند

 تئــوري حکومــت دموکراســي را انديــشمندان    گرچــه. شــهرهاي مــستقل و در جــدال بــا يکــديگر   

هــاي تــاريخي  آنچــه در نوشــتههــاي عمــر دولــت هخامنــشي نوشــتند، ولــي    ين دهــهيونــاني در آخــر

دموکراسي يوناني ناميده شده است حـالتي بـود از جداسـري شـهرهاي يونـان در قبـال يکـديگر                     

يـي گـردن نهنـد، و هـر تلاشـي کـه هرکـدام از شـهرها            يـک قـدرت برتـر منطقـه         که حاضر نبودند بـه    
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 قطعـي برسـد، و شـهرها    ۀنتيج ـ توانست بـه  آورد نمي ل مي عم  براي ايجاد يک دولت سراسري به     

ــانهمچ ــان را حفـــظ مـــي   نـ ــتقلال خودشـ ــد  اسـ ــر نتيجـ ــ . کردنـ ــه ۀايـــن امـ ــنن قبيلـ ــا و    سـ يـــي و رقابتهـ

 گــردن نهنــد و   قــدرت برتــر  ســروري يــک    شــد کــه يونانيــان بــه    ســتيزهائي بــود کــه مــانع از آن مــي    

  .ومند تشکيل شود نيرفراگير ووجود آيد و دولتي  اتحادي در ميانشان به

گيــري و  و مــاهي) دشــتهاي داخلــي  در(زنــدگي اقتــصادي جماعــات يونــاني را کــشاورزي    

از آنجــا کــه نقــل و . داد تــشکيل مــي) در زمينهــاي ســاحلي(راهزنــي دريــايي و نقــل و انتقــال کــالا 

ن نشي هاي درآمد يونانيان ساحل از راهنشينان يوناني يکي  دريا توسط ساحلراهانتقال کالا از 

  مديترانـه در رفـت و  هـاي شـمالي و شـرقي و جنـوبي        ه بنادر کران   در ميان  کاران يوناني  بود، کرايه 

ه  مـصر و   ۀ پيـشرفت  آمد بودند، و در اثر همين رفت وآمـد بـا تمـدنهاي             يافتنـد، و    آشـنايي مـي  فينيقيِـ

دوختنـد  ان بسياري از آنها که اقامتهاي طولاني در اين مراکز تمدني داشتند تجارب ارزنده مـي               

ه تمدني که آنها از     آورد     دست ينتر  مهم. کردند   خويش منتقل مي   ۀجامع  و به   اخـذ کردنـد    فينيقيِـ

 .ئي ايفا کـرد  سترش تمدن يوناني نقش عمدهدر گ بعد  م به   از سدۀ ششم پ   نگارش الفبا بود که     

وذ  نفــدر يونــان تــا چــه انــدازه دن مــصر فرعــوني پــيش از دوران هخامنــشي بــراي آنکــه بــدانيم تم ــ

خـدايان يونـاني از    همـۀ    کنم کـه تـصريح دارد تقريبـا          هرودوت را ذکر مي    ۀداشته است، اين جمل   

   ١.يونان آورده شدند، و بازرگاني را يونانيها از مصريها آموختند مصر به

ــ ــا کـــشور مـــصر فرعـــوني در ارتبـــاط و از      ۀهمـ ــا دوران کـــوروش بـــزرگ بـ آباديهـــاي يونـــان تـ

فرعـونِ معاصـر کــوروش    (مـسسِ  اُحهـرودوت اشــاره دارد کـه   . ور بودنـد  کمکهـاي فرعونـان بهـره   

هــاي ســاخت معابــدي در يونــان را    شــهرهاي يونــان عنايــت خاصــي داشــت؛ او هزينــه    بــه) بــزرگ

أمين کــرد؛ بــراي ايــن معابــد موقوفــاتي قــرار داد؛ بــراي بازســازي معبــد دلفــي مبــالغ هنگفتــي          تــ

هـــاي  مجـــسمه  او بـــسازند؛ وۀ بـــا هزينـــهـــائي پرداخـــت؛ دســـتور داد بـــراي معابـــد يونـــاني مجـــسمه 

يونــان فرســتاد تــا در برابــر معابــد نــصب شــوند؛    چــوبيني از خــودش کــه روکــش طــلا داشــت را بــه  

زادگـان يونـان     از بـزرگ  برخـي   ؛  رفتنـد   مصر مـي   بهها براي کارهاي ساختماني       يونانياز   بسياري

ــسسِ اُح؛ و بخــشي از ارتــش  زيــستند پايتخــت مــصر مــي  در  يونــاني تــشکيل  مــزدور   را ســربازانم

 ايــن ســخنان نــشانگر پيونــد بــسيار نزديکــي اســت کــه يونــان بــا مــصر عهــد فرعونــان       ٢.دادنــد مــي

شـده کـه يونانيهـا بـسياري از ارزشـهاي تمـدني مـصر را اخـذ              داشته است؛ و همـين امـر سـبب مـي          

   .ستزي مسسِ مي گذار يونان شهرت دارد در زمان اين اح عنوان قانون  سولون که به.کنند
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را داشـتند کـه هـر عنـصر      سـاز، و هنـر آن   شـان قـومي بودنـد تمـدن     خصيصۀ نژادي   يونانيان به 

را نيــز داشــتند کــه آنچــه از  هنــر آن. گرفتنــد را بــه خــوبي پــرورش دهنــد  تمــدني کــه از مــصريان مــي

جاي . نام خودشان ثبت کردند نوشته درآوردند، و به مصر گرفته بودند را در زمان هخامنشي به

 و سـپس   جدالي نيست که رياضيات و طب و اخترشناسي و حکمـت را يونانيـان از مـصريها      هيچ

 کـه تمـدنِ   نويسند زنانه۔ مي ۔لافغربي  ۀ نويسندگانِ خودشيفت گرچه. دنداز کلدانيها ياد گرفت   

عنــوان  کــه بــه ذات بــوده اســت، اگــر کــسي بخواهــد بگويــد آن کــساني  يونــاني يــک تمــدن قــائم بــه 

انـد شـاگردان     شـناخته شـده   دوران هخامنـشي  ان و پزشـکان بـزرگِ يونـاني در          دان ـ حکما، رياضي 

حقيقت آنست که يونانيها آنچه . اند سخن نابجائي گفته است    لداني نبوده  و ک  مدارس مصري 

دســت آورده   بــهکلــده داشــتند را از مــصر و ســپس  م ســدۀ شــشم پ از تجــارب فکــري و علمــي در  

 در آن روزگــار داراي تمــدن کلــدهزيــرا مــصر و . ستدر ايــن ســخن جــاي هــيچ جــدالي ني ــ. بودنــد

در اينکــه متفکــران  . پيمودنــد پيــشرفته بودنــد ولــي يونانيــان هنــوز مراحــل نخــستينِ تمــدن را مــي     

 هـست کـه قابـل     در دسـت هـاي بـسياري   انـد نـشانه    آمـد و رفـت داشـته    به مصر و کلده   بزرگ يونان   

صري يده شده اسـت بازنويـسي علـوم م ـ     انکار نيست؛ و حقيقت آنست که آنچه علوم يوناني نام         

آنهـا افزودنـد      م چيزهائي به    و بابلي بوده، و سپس انديشمندان بزرگ يوناني در سدۀ چهارم پ           

  .صورت مدون و منظم درآوردند، و اين البته هنر بسيار بزرگي بود که يونانيان داشتند و به

شـد و   ان شـمرده مـي  مزدوري براي ارتشهاي روز يک شغل شريف و پردرآمـد بـراي يوناني ـ           

ــديِە و از يونانيــــان در ارتــــشهاي مــــصر  بــــسياريم گروههــــاي   شــــشم پهفــــتم و هــــاي ســــدهدر   ليــ

 ازتجــارب  ايــن.  اندوختنــدبــسياريخــدمت مــشغول شــدند، و از ايــن رهگــذر تجــارب جنگــي   بــه

سـربازان  .  در خـدمت ارتـش ايـران قـرار گرفـت           پايـان دوران هخامنـشي     تـا  زمان داريـوش بـزرگ    

اندوختنـــد  کـــه در خـــدمت ارتـــش ايـــران بودنـــد در ايـــران تجـــارب نظـــامي و سياســـي مـــي  يونـــاني 

 ايـن  ۀبردنـد و دربـار   شهرهاي خودشان مي روال ايران را با خودشان به       وآرزوي عظمت يونان به   

 جـــشنهاي کـــهمراســـم دينـــي  ســـرودند، و در ند و شـــعر مـــينوشـــت مـــيآرزوهـــا داســـتان و نمايـــشنامه 

  .دادند کردند يا نمايش مي ن قرائت مي براي حاضرابودجمعي  دسته

داري حاکم بر يونان بيکاري عمومي بر بخش اعظم اوقـات          سبب نظام برده    از آنجا که به   

همــان  (پرداختنــد  اوقــات مــي گــذرانِ تجمعهــاي گونــاگون بــه    درآزادگــان حــاکم بــود،  آزادگــان

 شـما در ميـدانهاي    سـران يونـان گفـت کـه         شـوخي بـه     تجمعاتي که بالاتر ديديم کوروش بـزرگ بـه        

ــويد و بـــراي همـــديگر دروغ مـــي   شـــهرهايتان جمـــع مـــي  ــا تفريحـــات و  . )بافيـــد شـ در ايـــن تجمعهـ

هــا از ســرگرميهاي ديگــر بيــشتر  شــد، کــه نقــل داســتانها و افــسانه ســرگرميهاي مختلفــي دنبــال مــي
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را هـاي دلکـشي    داسـتانها و افـسانه  کـه  يدند کوش ـ ميکه درپي کسب نام و نان بودند       کساني. بود

گرفتـه   در نظـر  هائي را که براي اين منظـور   ابداع کنند و در تجمعها نقل کنند و بخوانند و جائزه          

نمـايش انجاميــد و    هنــرابـداعِ  مـرور زمــان بـه   وضــع بـه  ايـن . خودشـان اختـصاص دهنــد   شـده بـود بــه  

ــه   ــز بـ ــيوهايـــن  مراســـم دينـــي نيـ ــزار مـــي شـ ــ. شـــد  برگـ  ايـــن بيکـــاري عمـــومي و تجمعهـــاي   ۀدر نتيجـ

  نـام وآوازه   يونانيـان از  در ميـان  ساخته شدند کهور سخن مرداني ،گذراننده کننده و وقت  سرگرم

داستانها، بحـث و مجادلـه بـراي نـشان دادن            ها و   شعرخواني، نمايش افسانه  . برخوردار گشتند 

 بـسيار کـسان  گرفـت، و      مقدار علم و دانش، ازجمله امـوري بـود کـه در ايـن تجمعهـا صـورت مـي                   

در ايـن ميـان کـساني هـم     . اثبات برسانند   ديگران به   ه برتري خودشان را نسبت به     يدند ک کوش  مي

ئــي اندوختــه   و ايــران تجـارب تمــدني ارزنــده ليــديِە  وفينيقيِــهمـصر و   سفرهايــشان بــه بودنـد کــه در 

هايشان در اين سـرزمينها تجـارب خودشـان را         ديده بر بازگويي يدند که علاوه    کوش  مي  و ،بودند

 .نيــان انتقــال دهنــد و اذهــان را بــراي پــذيرش ارزشــهاي تمــدني پيــشرفته آمــاده ســازند يونا نيــز بــه

ي ايران امنيتي سراسـري را در جهـان متمـدن روزگـار برقـرار کـرده بـود،              شاهنشاهچونکه دولت   

ــوام و ملــــل     ــرآزادي رفــــت و آمــــد اقــ ــه بــــه آزادي صــــورت      در سراســ ــا آســــياي ميانــ  خاورميانــــه تــ

 هم براي بازرگاني، گيري کنند، و وضعيت بهره  ها نيز از اين     ونانيگرفت، و طبيعي بود که ي       مي

 درپي تحصيل علوم و فنون به سـفرهاي  هم و ، و درآمد بهتر آبرومندهاي   در جستجوي شغل   هم

  . ي بپردازندشاهنشاهدورودراز در سرزمينهاي کشور 

از بازگـشت  کردنـد پـس     يونانياني که در خدمت دولت ايران بودند و در ايران خدمت مي           

شــــان  گفتنــــد و بــــسياري هايــــشان از ايــــران را بــــراي يونانيــــان بــــازمي  هــــا و شــــنيده يونــــان ديــــده بــــه

ــه بودنــد را        نوشــته درمــي  شــان را بــه  هــاي تمــدني  دانــسته آورنــد تــا فکــر تمــدني کــه از ايــران گرفت

 ۀشــتنو بــود کــه بــه يونــاني ۀيــک ملــوانِ برجــست کاريانــدي اســکولاکس. يونانيــان انتقــال دهنــد بــه

خــدمت نيــروي دريــايي ايــران درآمــد و از طــرف داريــوش مــأمور کــشف بنــادر هنــد و    بــههــرودوت

 پس هند سفر کرد و  اکتشافي بههيأتدر رأس يک فرمان داريوش بزرگ  او به. شرق آفريقا شد

 بــاب المنــدب و دريــاي ســرخ ۀتنگــ از راه آن راهــي شــرق آفريقــا شــد و زنگبــار را کــشف کــرد واز 

او . داريــوش داد اش گــزارش کــشفياتش را بــه   و در پايــان ســفر چندســاله ١ئز رســيد؛خلــيج ســو  بــه

  از جهـان کـه ديـده بـود    رد و مـردم يونـان را بـا آن بخـشها        کشور خودش ب    ها را به    بعدها اين تجربه  

 ٢.بـرد يونانيـان   ، و کتابي در تاريخ ايران نوشت و معلومات بسياري دربارۀ جهان را به         آشنا کرد 

                                                 
  .۴۷/ ۴:  هرودوت-1

  .۱۹۶:  اومستد-2
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تــوان گمــان کــرد کــه   ي کــه بــا او بودنــد چــه کــساني بودنــد، ولــي مــي   هيــأت کــه افــراد يمدانــ مــيمــا ن

پــس از  هِکـاتے ميلتِـي  پـيش از او  . انــد بـسياري از آنهـا يونـاني و از همکــاران سـابق خـود او بـوده      

در . را نوشــت» دور دنيــا ســفر بــه «ان کتــابش يونــ  در بازگــشت بــه ســالها خــدمت در ارتــش ايــران  

از کارمندان دولت در ايران     ) از يونانيان غرب اناتولي   ( کاروننام     ديگري به  زمان يوناني   همين

  . تأليف کرد»پرسيکا« با عنوان تمدن ايراني ۀدرباريونان کتابي  بود که در بازگشت به

عنـوان سـرباز       که سـالهاي درازي در زمـان داريـوش بـزرگ بـه             هکاتيوسنام    يک يوناني به  

ه و در چندين لشکرکشي شرکت نموده و سـرزمينهاي بـسياري   مزدور در سپاه ايران خدمت کرد     

ســفر « کتــابي بــا عنــوان  يونــان بــرد، و  هــايش را بــه  يونــان برگــشت آموختــه  بــه  وقتــيرا ديــده بــود، 

يونانيـان   بـراي آنکـه بـه   که بسيار تحت تـأثير افکـار ايـران قـرار گرفتـه بـود                او. نوشت» دور دنيا   به

 کـه  گونـه  ن، و تبار هيچ انـساني آ پندارند ميآنها نيست که تاه کو گونه نبفهماند که عمرِ جهان آ 

گفـت کاهنـان مـصري     ش آورد کـه مـي  در کتـاب ، داسـتاني را  رسـد  مـي خدايان ن  ند به پندار  ميآنها  

انــد کــه هرکــدام،  او نــشان داده  يــک معبــد بــهخانــۀ گــنج کــاهن را در ۳۴۵هــاي  شــهر تــبس تنــديس

انــد کــه هــيچ  ردي بــوده اســت؛ و بــرايش تأکيــد کــرده وار، مــردي پــسر مــ پــشت اندرپــشت و سلــسله

 انـسانها فرزنـدان انـسانهاي       ۀخدايان برسـد، بلکـه هم ـ       انساني در اين جهان نيست که تبارش به       

مانــدۀ  گفــت نــوعي تحــول در فکــر دينــيِ عقــب       او کوشــيد کــه بــا داســتانهائي کــه مــي     ١.ديگرنــد

  .يونانيان ايجاد کند

ند و نوشـت  مـي هايـشان را   هـا و شـنيده    ند ديـده  گـشت   برمـي ان  يون ـ  اينها و بسياري ديگر وقتـي بـه       

 متفکران يونان بود، در تجمعات ادبي و ديني بـراي حاضـران قرائـت    ۀ که عادت هم  گونه  همان

شد کـه    اقدامات سبب مياين. کردند تا جائزه دريافت کنند و نام درآورند و معروف گردند          مي

   .ايت کند و زندگي مردم يونان را متحول سازديونان سر طرق گوناگوني به تمدن ايراني به

 درجـستجوي  ي جهـان متمـدن کـسب کردنـد،    آوردهـا   دستشناختي که از  يونانيان پس از  

 .شـد  شان سـرهاي بـسياري از انديشمندان ـ      وارد يونان  وآرزوي عظمت  افتادنديک هويت ممتاز    

 اجتمـاعي نهادنـد کـه    ۀعرص ـ  سياسـي پـا بـه   شماري انديـشمند بعد   بهم هاي سدۀ پنجم پ     آغازهاز  

  . اتحاد آماده سازند تلاش بودند اذهان يونانيان را براي رسيدن به در

 ۴۲۵ -۴۸۵( هـــــرودوت ،)م  پ۴۵۶۔ ۵۲۵(، اســـــخيليوس )م  پ۴۷۵ ۔۵۴۰(هراکليتـــــوس 

) م  پ۳۴۷ ۔۴۲۸( افلاطـــــون  و)م  پ۳۵۵ ۔۴۳۰(، گزينوفـــــون )م  پ۳۹۹ ۔۴۷۰( ســـــقراط ،)م پ

نظــام سياســي مطلــوب بــراي يونانيــان    ودنــد کــه در جــستجوي يــک    بورزانــي انديــشه پرکــارترين

                                                 
  .۱۴۳:  همان-1
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  .فعاليت فکري انجام دادند و راه دستيابي يونان به نظام مطلوب را گشودند

در  شــد  محــسوب مــي زيــست و جــزو رعايــاي ايــران      انــاتولي مــي در غــرب هراکليتــوس کــه  

 ۀ يـک عقيـد  ۀتـلاش ارائ ـ بـا عقائـد دينـي ايرانيـان آشـنا شـد و در        درون ايـران کـرد        سفرهائي که بـه   

. سـتيز برخاسـت    مـردم يونـان بـه   باورهاي خرافيفعاليت پرداخت و با  يونانيان به معقول ديني به  

 کـه بازنمـايي آرزوي او   نمـود هايش نوعي همسازي جهاني ملتها را مطرح      او همچنين در نوشته   

 . ايرانيان گرفته بـود  اين عقيده را نيز او از.رهبري يونان بود براي برقراري يک نظم جهاني به 

 و خطــري کــه عقايــد او بــراي ديـــنِ     شــد امــا عقايــد نــوين او از ســوي يونانيــان بــا بيـــزاري مواجــه        

  . و منزوي گرديد شدرا منفور يونانيان ساخت و تکفير گراي يونانيان داشت وي موهوم

طلبـي را    عظمـت ۀيد بـا داسـتانهاي حماسـي روحي ـ       کوش ـ  مـي بود که   ئي    نويسندهاسخيليوس  

 کــرد کــه آنهــا قــومي نيرومنــد و  يونانيــان تلقــين مــي هــايش بــه او در نوشــته.  پديــد آوردان يونانيــدر

 از اسـتقلال سياسـي   دهـد  مـي آنـان حـق     ايـران امتيـازاتي دارنـد کـه بـه      در برابـر   مقاوم و بردبارند و   

 ۀ او در ايــن زمينــه نمايــشنام يکــي از آثــار  .هويــت خــاص خــودرا حفــظ کننــد    برخــوردار باشــند و 

 بــر و پيــروزي يونانيــان يونــان  در لشکرکــشي بــه  شکــستِ خــشيارشا  افــسانۀ کــه  بــود»هــا ارســيپ«

  .پرورد بيني را در يونانيان مي  و روحيۀ خودبزرگکرد انگيزي بيان مي نحو دل  را بهايرانيان

 داريـوش بـزرگ  از کارمندان دولت ايران در زمان وديونيسيوس از يونانيان غرب اناتولي    

ايــن .  را نوشــت»تــاريخ جــامع ايــران «يونــان برگــشت   ر ايــران زيــست و چــون بــه  بــود کــه مــدتي د 

در تأليف تاريخ  گزونوفون و هرودوت  اسخيليوس و کساني چونۀکتاب پس از او مورد استفاد

دســتور شــهريار ليــديە بــراي يونيانيــان  رســد کــه او ايــن کتــاب را بــه نظــر مــي  بــه.ايــران قــرار گرفــت

ســزائي  يونانيــان اثــر بــه  هــاي تمــدني بــه  ن مــرد نيــز در انتقــال انديــشه  ايــ.تــأليف کــرده بــوده اســت 

  .داشت

م هنوز آمادۀ پذيرش بسياري از ارزشهاي     هاي سدۀ پنجم پ     ولي يونانيانِ اروپايي تا نيمه    

مــثلا . زدنــد تمــدني نبودنــد و در همــان باورهــاي خرافــيِ ديرينــه دســت و پــا مــي   پيــشرفتۀ فرهنگــي

 و  کــردمنــاطق گونــاگون خاورميانــه  پــس از ســفرهائي کــه بــه ايــران بــود کــه از اتبــاعاناکــساگوراس

هـايش   نـشر آموختـه   آتن رفت و بـه       به  کلده آموخت  علومي ازجمله رياضيات و اخترشناسي را در      

گفت که خورشيد و ماه اجسامي هـستند مثـل هـر جـسم ديگـري؛ و از           يونانيان مي   او به . پرداخت

جرم تبليـغِ بـدديني      به او را    دستگاه قضايي آتن  . کرد  يري مي گ  باورهاي خرافاتي يونانيان خرده   

مــرگ کــرد، و او از آتــن  ديــن کــردنِ آنهــا محکــوم بــه  و تــلاش بــراي منحــرف کــردن يونانيهــا و بــي 

يونانيـان  » ديـن کـردنِ   بي«تلاش  حکومتگرانِ آتن براي آنکه کس ديگر همچون او به      . گريخت
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ــاه و اختـــران را اجـ ــ    ــد و خورشـــيد و مـ ــبازانۀ خـــدايان     برنيايـ ــد و تمـــايلاتِ هوسـ سام معمـــولي ننامـ

  .يونانيان را مورد انتقاد قرار ندهد، اخترشناسي را قانونًا ممنوع و درخورِ کيفر اعلام داشتند

 کــه از اتبــاع ايــران بــود و ســالها پيــشۀ بازرگــاني داشــت و بــه ســرزمنهاي بــسياري     هــرودوت

 بــا نوشــتن تــاريخ جهــان او. آتــن رفــت  بــهســفر کــرده بــود شــهر خــودش هاليکارنــاس را رهــا کــرده 

يونانيــان يــاد بدهــد کــه    حکــومتگري و سياســت و جهانــداري در ايــران پرداخــت تــا بــه     عمــدتًا بــه 

سلطنت رسيدن داريوش پـس از     او ضمن سخن از به    . توان به شکوه و عظمت رسيد       گونه مي   چه

انيــان القــاء کنــد کــه بهتــرين  يون ي دروغــين، بــا آوردن داســتاني کوشــيد تــا بــه    و بــرديەبــوجيە کــام

او بـراي ايـن منظـور، از    . نظام سياسي نظامي است که اختيارش در دست يک شاه مقتدر باشد          

نــوع نظـــام سياســيِ ســلطنت فـــردي، حاکميــتِ جمعــيِ اشـــراف، و       زبــان داريــوش و يـــارانش ســه   

ــرار مـــي    ــا شـــمارد آن دهـــد و معايـــب هرکـــدام را برمـــي   حاکميـــت دموکراســـي را مـــورد مقايـــسه قـ هـ

رســد کــه وقتــي سررشــتۀ امــور دردســت يــک شــاه مقتــدر و دانــا باشــد کــه بــا مــشورت      نتيجــه مــي بــه

شــود و بــراي مــردم کــشور نظــم و     کنــد شــکوه و شــوکت حاصــل مــي   بزرگــانِ اهــل تــدبير عمــل مــي  

کنـد سـلطنت    ئي که او براي اين سلطنت فردي ارائه مـي           نمونه. گردد  امنيت و آرامش ايجاد مي    

او بــا آوردنِ ايــن  .  کــه نــزد يونانيــان داراي شــکوهي مــاوراي تــصور بــود      داريــوش بــزرگ اســت  

  آزاده يونانيان ياد بدهد که دموکراسـي يونـاني هرچنـد کـه برابـري شـهروندانِ                  به کوشيدداستان  

دانند کـه   کند ولي معايب بسياري دارد، ازجمله آنکه عامۀ مردم نمي       در ادارۀ امور را تأمين مي     

واننــد کــه تــصميم درســت بگيرنــد، و سررشــتۀ امــور در چنــين حــاکميتي     ت خواهنــد و نمــي  چــه مــي 

دهنــد، لــذا چنــين حــاکميتي  گيــرد کــه صــلاح حقيقــي را تــشخيص نمــي دردســت گروهــي قــرار مــي

حاکميــت جمعــيِ اشــراف نيــز هرچنــد کــه بــا تــشريک       . توانــد کــه حاکميــت مطلــوب باشــد     نمــي

يــي و  رقابتهــا و درگيريهــاي دورهگــردد ولــي باعــث  مــساعيِ گزيــدگان فکــريِ جامعــه تــشکيل مــي 

پس بهترين نظام سياسي نظامي است که سررشتۀ امور دردسـت           . ثباتي خواهد شد    درنتيجه بي 

  ١.او مشورت بدهند، و او بهترينها را تشخيص داده عمل کند  باشد و نخبگان فکري بهيکي

زمـــان هلانيکـــوس نيـــز کـــه تأليفـــاتش شـــهرتي کمتـــر از تـــأليف هـــرودوت نداشـــته در همـــين  

  .کتابي در تاريخ و انساب ايرانيان تأليف کرد؛ ولي چيزي از تأليف او باقي نمانده است

ســقراط کــه نامــدارترين  . م فکــر يونــاني هنــوز آمــادۀ تحــول اساســي نبــود    در ســدۀ پــنجم پ

ــوزه     ــه از آمـ ــأثيري کـ ــا تـ ــاني اســـت، بـ ــر يونـ ــر       متفکـ ــه فکـ ــيد کـ ــود کوشـ ــه بـ ــاي ديـــن ايرانـــي گرفتـ هـ

آميـز انـسانها را در اذهـان يونانيـان             انسانها و ضرورت همزيـستي مـسالمت       خدايي و برابري    يک
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تکفيــر و اعــدامِ او  گفــت خــلاف فکــر مــسلط بــر يونــان بــود، و بــه   پــرورش دهــد؛ ولــي آنچــه او مــي 

ســبب فعاليتهــاي مــشابهي مــتهم بــه  اس نيــز بــهاناکــساگورپروتــاگوراس و ديــاگوراس و . انجاميــد

اعدام شدند، ولي پـيش از آنکـه اعـدام شـوند متـواري شـدند و        ديني و محکوم به    کفرگويي و بي  

ــد   ــدني      . زنـــدگي مخفـــي درپـــيش گرفتنـ ــر تمـ ــاي فکـ ــراي القـ ــاني بـ ــران يونـ ــهاي متفکـ ولـــي تلاشـ

ايـران و مـصر رفتـه و     همـۀ اينهـا بـراي خـدمت بـه     . اذهان يونانيان بـا پـشتکار بـسيار ادامـه يافـت         به

 ولـي در اوائـل    يونـان آورده بودنـد   بـل فراگرفتـه بـه     هاي نوين و علوم جديد را در مصر و با           انديشه

: نويــسد اومــستد مــي. توانــست خريــدار داشــته باشــد  ســدۀ پــنجم هنــوز علــوم نــوين در يونــان نمــي  

آيند نبود، بلکه نارگيليـا افـسونگر ايـوني        علم نويني که از شرق آمده بود در آتن چندان خوش          «

آمــد گفتــه شــد و بــا پــذيراييِ گــرم   آنهــا خــوش بــهو روســپيان ديگــر بودنــد کــه در آتــن بــا آغــوش بــاز  

دار و شهاب و  هاي دنباله افزايد که او وقتي دربارۀ گردش اختران و ستاره  و مي » .رو شدند   روبه

آنچـه  . هواشناسي و بادها و تندر و برق سخن گفت پا بـر زمـين سـخت و خطرنـاکي گذاشـته بـود                   

دينــي بــراي آمــوختن     جــرم بــي  او بــه . دهــاي خرافــاتي قابــل تحمــل نبــو     گفــت بــراي آتنــي    او مــي

  ١.دادرسي فراخوانده شد، و از بيم جان گريخت شناسي و براي طرفداري از پارسيان به ستاره

يد کـــه حکـــومتگران  کوشـــ مـــي بـــودو مـــزدور ارتـــش ايـــران    ســـقراط د کـــه شـــاگر گزينوفـــون

اريان ايران را  زندگي شاهان و دربۀشهرهاي يونان را با فرهنگ سياسي ايران آشنا سازد و شيو

 و طـي  نوشت کوروش بزرگ را ۀنام راه زندگي او در اين. آنان بشناساند عنوان الگوي برتر به   به

تفـصيل سـخن گفـت و      ايـران بـه   و ارتـشيان  آداب و رسـوم شـاهان و درباريـان و بزرگـان        ۀآن دربار 

عمــل   بــهاذهــان اشــراف يونــاني تــلاش بــسيار  بــراي تلقــين فرهنــگ سياســي و اجتمــاعي ايــران بــه  

يونــان منتقــل    ايرانيــان بــه ۀدربــارئــي   او نيــز معلومــات ارزنــده  ۀ نوشــت»اَناباســيس« کتــاب .آورد

د کـه بهتـرين نظــام سياسـي نظــامي    کــر يونانيـان تلقــين مـي   هــايش بـه  شـته  گزينوفــون در نو.کـرد  مـي 

بــاره  فرمــان داشــته باشــد؛ و درايــن   اســت کــه شــاه پرقــدرت و دســتگاه متمرکــز و ارتــش گــوش بــه      

ــ ــزرگ و نکـ ــي    وروش بـ ــران را مثـــال مـ ــشاهي ايـ ــام شاهنـ ــتنِ کتـــاب    . دز ظـ ــلي او از نوشـ هـــدف اصـ

يونانيــان بــود، و کوشــيد کــه نخبگــان يونــان را بــا مجموعــۀ     القــاي همــين فکــر بــه » نامــه کــوروش«

) سـروران جهـان متمـدن کـرده اسـت      فضايلي که آنان را تبديل بـه  (فضايلي که در ايرانيان هست      

  .آشنا سازد

 تحريــر ۀرشــت  را بــراي القــاي فکــر سياســت عملــي بــه    قــوانين ۀاينهــا افلاطــون رســال  بــدنبال 

نحــوي بــراي   ، تــا يونانيهــا را بــه نــوع حکومــت ايرانــي داشــت   هــاي بــسياري بــه   کــه اشــاره درآورد
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 افلاطون مـدتها در مـصر زيـسته بـود،     . مبتني براتحاد آماده سازدۀپذيرش فکر ايجاد يک جامع   

. کــرد  داشــت، و درآمــدش را هزينــۀ فراگــرفتن علــوم از مــصريان مــيفروشــي در آنجــا شــغل روغــن

علــم آمــوختن پرداخــت و يادداشــتهائي کــه گــردآوري   ايــران رفــت و نــزد مغــان بــه چنــد نيــز بــه يــک

ــه    ــود پـــس از بازگـــشت بـ ــرده بـ ــوان    کـ ــا عنـ ــابي بـ ــان درکتـ ــان(» مگـــوس«يونـ ــشار داد) مغـ در  ١.انتـ

   .گر است خوبي جلوه ۔ اثر فکر ايراني بهاوهاي سياسيِ  همۀ نوشتههاي افلاطون ۔ نوشته

کوشند علوم يونان را برآمده از خود يونـان بـشمارند       تلاشهاي خودشيفتگان غربي که مي    

هـاي    علوم يوناني ۔مشخصًا طب و رياضيات و نجوم۔ بازنويسيِ تجربـه          . کاري متعصبانه است  

تمـدن ايرانـي بـود و از     رشـان بـه  ؛ و آنچـه در سياسـت نوشـتند نيـز نظ    بوددوهزار سالۀ مصر و کلده  

  .درون ايران فراگرفته بودند سفرهايشان به

م چندين متفکر بزرگ   پ۴ سدۀ  تا اوائل۵ سدۀ  اوائل عهد هخامنشي از   در يونان اين که   

 ايجاد هويت و حرکـت در راه رسـيدن   ضرورت و تلاشِهمان    جامعه نهادند ناشي از    ۀعرص  پا به 

انــــسان وقتــــي يادگارهــــاي فکــــري  . ني در ســــرزمين يونــــان بونــــدمرحلــــۀ دولــــت فراگيــــرِ يونــــا  بــــه

هاي نويسندگان يوناني را مـورد   ارسطو و حماسه هاي افلاطون و سوفسطائيان و سقراط و نوشته   

تلاش براي  سده دوتجارب . شود ميتلاش  خوبي متوجه اين ضرورت و  بهدهد ميمطالعه قرار 

اواخـر دوران   و يونان همچنان تا  ،جائي نرسيد    به گير در يونان    برقراري يک دولت مقتدر و همه     

در سراسـر سـدۀ   . زيـست   مـي  و جنگهـاي دائـم     در پراکندگي سياسي و ناتواني نظـامي       هخامنشي

متمرکـز بودنـد    يک نظام مقتدر و سوي رسيدن به  يافتن راهي به پنجم متفکران يوناني در تلاشِ    

اي يـافتن راه حلـي درجهـت متـشکل شـدن       کـه جـز اقنـاع سياسـتمردان بـر     رسيد مينظر    چنين به  و

اين بـود کـه متفکـران بـزرگ يونـان پـا             .  يوناني هيچ راهي نمانده بود     فراگير يک دولت    ۀساي در

همينکــه بــا  . ناپــذير دســت زدنــد  قلمــي خــستگي  تــلاش لفظــي و  راه بــه ميــدان نهادنــد و در ايــن  بــه

 گرفت، اين تلاشـهاي ناشـي    بالکان شکلۀجزير تسلط مقدونيه بر يونان دولت مقتدري در شبه   

همــين دليــل  بـه . متوقـف شــد  سياســي يونـان در همانجــا  ۀاز ضـرورت نيــز پايـان يافــت و سيرانديـش   

 آخـــرين ۔کــه زمـــان مــرگش فقــط چنــد مــاه بـــا مــرگ اســکندر فاصــله داشــت         ۔اســت کــه ارســطو    

  . پايان رسيد  يونان بهۀانديشمند بزرگ يونان شمرده شد و با مرگ او دوران بزرگان انديش

تلاشهاي فکريِ بزرگترين انديشمندان و فيلسوفان يونـان در پـيش پـاي نخبگـان         که   راهي

ي ايـران   شاهنـشاه ي مقدونيە انجاميد که از      شاهنشاهسياسي يونان نهادند فرجامش به تشکيل       

ئـي کـه تلاشـهاي فکـريِ صدسـالۀ بزرگتـرين فيلـسوفان يونـاني بـراي           يعنـي ثمـره   .الگو گرفته بـود  
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بار آورد آن بود که ثابت کرد که بهترين نوع نظام سياسي بـراي جهـانِ      يونان به  نخبگان سياسي 

دانــيم کــه اســکندر مقــدوني   مــي. روزگــار، همانــا، نظــامي شــبيه نظــام شاهنــشاهي ايــران اســت   آن

ــود؛  ــطو بـ ــاگرد ارسـ ــان    ١شـ ــاريخ يونـ ــشمند بـــزرگ سياســـي در تـ ــرين انديـ ــطو آخـ ــکندر ، ارسـ  و اسـ

 از  ناميـده شـده اسـت    يونـاني  شـکوه تمـدن    ي که دوران   دوران .بودگذار شاهنشاهي يوناني      بنيان

  .يدپايان رس دست اسکندر به  با افتادن يونان بهشد و داريوش بزرگ آغاز زمان

هــاي   نوشــتهۀ ايــران بــر يونــان در دوران هخامنــشي تــا چــه انــدازه بــوده در ســاي   ۀاينکــه ســلط

 اينها چنين القـا  حقيقتِ از دور  وبدارانهجانهاي  نوشته.  مانده است  در ابهام  حماسي يونانيان 

 سياسي ايران بيـرون     ۀ سلط ۀحوز ي بود که از   شاهنشاهکندکه آتن تنها مرکز تمدني در غرب          مي

 آتــن و ايــران برقــرار بــود روابــط زيردســت و  ميــانتــوان کــرد کــه روابطــي کــه   امــا ترديــد نمــي. بــود

 . در زيـر حمايـت ايـران قـرار داشـتند       هـائي   فرادست بود، و بيشتر شهرهاي يوناني طـي عهدنامـه         

روزگــار بازمانــده  هــاي برخــي از يونانيــان آن تــوان دريافــت کــه در نوشــته  هــائي مــي را از نکتــه ايــن

 ارائـه کـرد از خـدايانِ يونـان گلـه نمـود       ۴۲۱سـال   ئـي کـه بـه       مثلا اريستوفانس در نمايشنامه   . است

را  انـد و يونـان    خورشـيد و مـاه همدسـت شـده    انـد، و   که يونانيان را دربرابر ايرانيـان يـاري نکـرده         

 گفتـه شـده   يا مـثلا در گزارشـي مربـوط بـه دوسـال پـس از ايـن           ٢.اند  زير فرمان ايرانيان درآورده     به

ـرنَە کــه  اســپارت را برعهــده داشــت، و مــزد      سرپرســتيِ ناوگــان دريــاييِ  ۔شــهريار ليــديە ۔ چيترفَـ

 و ايـن معنـاي ديگـرش آن اسـت     ٣.اخـت کـرد  پـيش پرد   ماهِ سپاهيان ناوگان اسـپارت را پـيش         يک

 ديگــري گــزارشبــاز در  .ايــران بــوده اســت دولــتِ بگيــر  زمــان حقــوق کــه ارتــش اســپارت در ايــن 

اند که وابستگي  چيترفَرنَە پيمان دادهبه  در سارديس  ٤١١خوانيم که سران اسپارت در سال         مي

ــد     ــا بمانَـ ــان پابرجـ ــران همچنـ ــه ايـ ــپارت بـ ــده .اسـ ــرنَە وعـ ــۀ    و چيترفَـ ــداري همـ ــۀ نگهـ ــه هزينـ  داد کـ

کــشتيهاي ناوگــان دريــاييِ اســپارت را دولــت ايــران خواهــد پرداخــت؛ و اگــر مــوردي اقتــضا کنــد  

                                                 
در آتــن نــزد افلاطــون تحــصيل کــرد و چــون     . فرزنــد يــک پزشــک مقــدوني دربــار فيليــپ بــود     ارســطو  -1

  کــه تــابع ايــران بــود اســوس در انــاتولي رفــت و نــزد حــاکم يونــاني آن شــهر شــهر  افلاطــون درگذشــت بــه

دوسال بعد، اين حاکم که در صدد جدائي از ايـران برآمـده بـود،    . سمت مشاور سياسي مشغول شد      به

عنــوان معلــم اســکندر    پايتخــت مقدونيــه برگــشت و بــه    و ارســطو بــه اعــدام شــد، دســتور دربــار ايــران    بــه

آتـن برگـشت و آکـادمي      ارسـطو بـه   تسخير اسـکندر درآمـد،        م وقتي آتن به      پ ۳۳۵در سال   . گماشته شد 

پس از مرگ اسکندر شورش ضد مقدوني در آتن بر پـا شـد و ارسـطو از آتـن گريخـت              . را تأسيس کرد  

  .يک خانواده در شهر يوبويا پناه برد و چند ماه بعد درگذشت و به

 .۴۸۵:  بنگر اومستد-2

 .۴۸۹:  همان-3
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در گـــزارش ديگــــري   .وامهـــاي فـــوري نيـــز در اختيـــار سرپرســـتانِ ناوهـــا قـــرار داده خواهـــد شـــد         

ــرنَە  تـــرحـــضور چي  بـــراي مــذاکره و تجديـــد پيمـــان بـــه آتـــنخـــوانيم کـــه هيئتـــي از بلنـــدپايگان  مــي  فَـ

ــرنَە   در همـــين زمـــان . کـــه حکومـــتِ آتـــن را تغييـــر دهنـــد آنهـــا پيـــشنهاد کـــرد بـــهرســـيدند، و چيترفَـ

او زبــان . زيــست عنــوان مــشاور امــور يونــان در ســارديس مــي   کبِيــادس کــه از ســران آتــن بــود بــه   ال

حقـوقِ   مـل عنـوان يکـي از اتبـاع کا    پوشـيد تـا بـه    خوبي آموخته بود و رختِ ايراني مي   پارسي را به  

   ١.کرد از دولت ايران دريافت مي)  قنطار٥٠سالي (او مستمري گزافي . ايران شناخته گردد

زمان هنـوز در حـدي نبودنـد کـه بتواننـد در سياسـت جهـاني نقـشي                    يونان در آن   همۀ    آتن و 

در ميـان گـروه     . شـد    جهان در پايتخـت ايـران اتخـاذ مـي          ۀادارايفا کنند، حال آنکه تصميم براي       

ــاح ــسته   صـ ــصيتهاي برجـ ــن شخـ ــاز آتـ ــر  ب امتيـ ــه    ئـــي سـ ــيدن بـ ــه در راه رسـ ــد کـ ــرآورده بودنـ يـــک  بـ

پـــا  در طـــب و رياضـــيات هـــاي علمـــي درخـــشاني چهـــرهند؛ و داشـــت مـــيشـــکوفايي تمـــدني گـــام بر

 گرفتـه  يان و کلـدانيان دانشمنداني بودنـد کـه علومـشان را از مـصر         عموما   اينها. صحنه نهادند   به

 ۀ از علــوم پيــشرفتبابــلکردنــد تــا در  ايــران ســفر مــي   بــهيونــانيســتانِ دو دانــشبــسياري از . بودنــد

کردنـد و بـا    علماي کلداني بهـره ببرنـد؛ و برخـي از آنهـا در منـاطق مختلـف ايـران سـفرهائي مـي                 

 هاي خـدمت ادارات و دسـتگاه  انـاتولي در  روههائي نيز در و گ؛شدند آشنا ميايران از نزديک   

داد و وقتــي  آنهــا مــي هــاي بــسياري را بــه متــشان در ايــران تجربــه ســالهاي اقا.دولتــي ايــران بودنــد

برخـي از يونانيـاني کـه در خـدمت دولـت          . بردنـد   هـا را بـا خـود مـي          ند تجربه گشت  برميوطنشان    به

آشـنايي  و هـاي بزرگـي در کـشورداري     شدند که تجربـه  کارهاي مهمي گماشته مي  ايران بودند به  

  . دادند مردم خودشان انتقال مي ها را بعدتر به جربهاندوختند و اين ت با جهان متمدن مي

کننــده بــود کــه کمتــر انــساني در هرجــاي جهــان کــه        حــدي خيــره  درخــشش دربــار ايــران بــه   

 بودنـد يونانيهـائي   ،حـال  با ايـن . داري کند هاي آن خويشتن توانست در برابر وسوسه     بود مي   مي

 وقتـي داريـوش بــزرگ از وي   ۔انـد  رده ک ـ نقـل نيـوژِ دِ ۀ کـه از نوشـت  گونـه  نکـه آ ۔ هراکليتـوس مثـل  

 پاسـخ داد کـه چـون ميـل     شاهنـشاه  ، خاضعانه بهشوش برود که براي خدمت کردن به  دعوت کرد   

همچنــين از .  ادامــه دهــد زنــدگي ســاده زادگــاهش بــه  در کــهدهــد مــيخودنمــايي نــدارد تــرجيح  بــه

شـوش    را بـه بقـراط ر نوشت که  دستوليدِيە فرماندار  ايران به شاهنشاه که   اند  نقل کرده جالينوس  

  .ايران خودداري نمود دعوت کند؛ ولي بقراط از رفتن به

 تلاشـهاي نويسندگانـشان در راه       ۀقدري براي ايران اهميت قائل بودنـد کـه هم ـ           يونانيان به 

گرفــت و مــات و کمرنــگ   اثبــات يــک ماهيــت برجــسته بــراي يونــان تحــت تــابش ايــران قــرار مــي    
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حکم عصبيت قومي خـويش کوشـيدند کـه تأليفـات تـاريخي و               هان ب بسياري از نويسندگ  . شد  مي

ئــي بياراينــد کــه يونــان را يــک مرکــز تمــدني رقيــب ايــران         گونــه بــهزنانــه۔  ۔لافشــان را  سياســي

دسـت آورنـد؛ زيـرا تمـدن يونـان اصـلاً بـا ايـران          راه نتوانستند تـوفيقي بـه      قلمداد کنند ولي در اين    

تـأثير تمـدن يونـان در آن    . برتـري ايـران نداشـتند     جـز تـسليم بـه   ئـي   قابل مقايـسه نبـود و آنـان چـاره         

ي اسـت کـه    در حـال رفت، و اين خودِ شهرهاي يوناني اطراف درياي ايژه فراتر نمي  از حد    زمان

  . بودجهان متمدنمفهوم کل  ايران آن روزگار به

زيـــــستند کـــــه بـــــراي خودشـــــان علـــــم و ادب و هنـــــر   در يونـــــان متفکـــــران و هنرمنـــــداني مـــــي 

 ۀ لازمـــ»آزادي« گونـــه ن ايـــ.ستندطاعـــت شـــاه نيـــ آفريدنـــد و کـــل افتخارشـــان ايـــن بـــود کـــه در  مـــي

در . شــمار بــرود توانــست مزيتــي بــه  جمعيــت بــود و نمــي  زنــدگي محــدود شــهرهاي کوچــک و کــم 

آنچه در يونـان آن روزگـار   . رکزي وجود داشتتميونان نه يک دولت مقتدر و نه نظام سياسي م      

 يکـديگر  در برابـر  هر شـهر  قبايل امرش جداسري اعضاي برتر    قيقتِ ح درشد    آزادي ناميده مي  

 ايــن. زيــست ه هرکــدام بــراي خــودش مــي    شــهرهاي ديگــر بــود ک ــ  در برابــرو جداســري هــر شــهر   

توانـست قابـل تحمـل باشـد،      جمعيتي مثـل شـهرهاي يونـان مـي     وضعيت در جوامع کوچک و کم 

بــار  ئـي بـه   هــرج و مـرج و نابـساماني نتيجــه  آمـد جـز    مـي وجــود   بـه ولـي اگـر در ايـران چنــين وضـعيتي    

  خـــويشدر کتـــابپـــس از خـــشيارشا  ســـده ايـــن حقيقـــت را افلاطـــون افـــزون بـــر يـــک . آورد نمـــي

 در جماعـات و افـراد  مورد بحث قرار داد و ثابت کرد که نظام کدخدايي و جداسري    ۔قوانين۔

  .رود مير تواند مزيتي محسوب گردد بلکه عيب بزرگي هم بشما يونان نه تنها نمي

قـــدري تحـــت تـــأثير شـــکوه ايـــران قـــرار داشـــتند کـــه ايرانيـــان را از نـــژاد برتـــر و      يونانيـــان بـــه

بـر  دانـستند، کـه بـراي سـلطنت کـردن        مـي » خـدايان ۀبخت همپاي ذات همايون« را يک  شاهنشاه

اين سـخن  .  استگشوده آفريده شده است و مقدر ازلي درهاي ثروت مادي را بر رويش             جهان

ــته وساســــخيليرا  ــيان ( نوشــ ــاني )در کتــــاب پارســ ــه در يونــ ــته و در     کــ گــــري تعــــصبي خــــاص داشــ

هائي  در افسانه. کرده است  توان آن روزگار را اقوامي نيرومند تصور مي         رؤياهايش يونانيان کم  

ــارکـــه يونانيـــان  ــانواد ۀدربـ ــا از تخم ـــ  هخـــامنش ســـاخته بودنـــد گفتـــه مـــي  ۀخـ ــاران ۀشـــد کـــه آنهـ  بـ

ايـن  .  داشـته اسـت  آنهـا ارزانـي    بـه  را   ي روي زمين و زيرِ زمين      ثروتها ۀند و آسمانها هم   ا  زرافشان

ند و داشـت  مـي  ابـراز   و اردشـير اول ويـژه در زمـان داريـوش بـزرگ و خـشيارشا      عقيده را يونانيان به  

ــرار مـــي      ــرام قـ ــورد احتـ ــدايان مـ ــد خـ ــشيارشا    داريـــوش را در حـ ــه داريـــوش و خـ ــال آنکـ ــد؛ حـ  دادنـ

که ازجانب  بايست    اصولاً مي  يونان است   شان به    لشکر کشي  براساس داستانهائي که بازگويندۀ   

هـدف خاصــي   ؛ ولـي چنــين نبـود؛ زيـرا داســتان لشکرکـشيها بــه     باشــنديونانيـان مـورد نفــرت بـوده   
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دانـــستند کـــه  پـــردازان، مـــي نوشـــته درآمـــده بـــود و خـــودِ بزرگـــان يونـــان، ازجملـــه خـــودِ داســـتان بـــه

ــدارد  ــ.حقيقـــت نـ ــشي  ۀ جاذبـ ــير اولارشا شخـــصيتهاي داريـــوش و خـ ــه    و اردشـ ــود کـ ــانع از آن بـ  مـ

، نوشـتند کـه تـاريخ    آنهـا يونانيـاني   پـس از   حتـي . جز ستايش بگويند  چيزي   آنها   ۀيونانيان دربار 

و ايـن لقبـي بـود کـه يونانيـان         (خواندنـد      مي »شاه بزرگ « يا   »شاه شاهان « هخامنشي را    شاهنشاه

ايـران  برتـري     بـه ان   کـه يوناني ـ   دهد  مي اين امر نشان  ). دادند   مي »زئوس«ين خدايشان   تر  بزرگ به

 و حتـي  داشـتند  ين رهبـر جهـاني اعتـراف   تـر  بزرگعنوان   بهشاهنشاه و تمدن ايراني، و به برتري    

هـاي يونانيــان    تقـدس قائـل بودنــد؛ و ايـن چيـزي اسـت کـه در نوشـته        ايـران نـوعي  شاهنـشاه بـراي  

  .شود باستان ديده مي

 امتياز تمدن خودشان در برابر ايـران نوشـته         ۀبارنويسندگان يوناني آن روزگاران هرچه در     

باشند، يونان سرزميني بود که کم و بيش تحت نفوذ ايران قرار داشت و از فلک سياسـي ايـران             

 در ارتــش پايــان دوران هخامنــشي تــا ازاواخــر ســدۀ شــشملــشکرهاي مــزدور يونــاني . خــارج نبــود

وران و مهندســان و پزشــکان   پيــشه تــن از صــنعتگران و  هميــشه صــدها  .کردنــد ايــران خــدمت مــي  

م وقتـي درپـي درگذشـت داريـوش      اواخـر سـدۀ پـنجم پ       در. يوناني در ايـران مـشغول کـار بودنـد         

ــسردوم ــوروش  ش پـ ــهريار ۔ کهتـــرش کـ ــديِە۔شـ ــر     ليـ ــدر در برابـ ــاج پـ ــدد حـــصول تخـــت و تـ  در صـ

 ا سربازانسپاه او ر بخشي از، )آن خواهيم پرداخت که در جاي به (پاخاست برادرش اردشير به

. جـذب ارتـش شـده بودنـد       آتن    از ازجملهدادند که از خاک اصلي يونان و           تشکيل مي  مزدوري

حـال ده    و بـااين کـشته شـدند   او  يونانيِمزدورانِدنبال شکست کوروش کهتر شمار بسياري از          به

ندهي اين  فرما کهنام گزينوفون  آتني بهاز فيلسوفانهمراه يکي  فتند و در رتن از آنها زنده هزار

 و از آنجـــا رفتنـــد )طرابـــزون (تراپيزونـــت دســـت گرفـــت، بـــه   سرپرســـت شـــده را بـــه   مـــزدوران بـــي 

 و در آنجـا  ،رساندند) در غرب ترکيه (شود ميشهري که اکنون اسکودار خوانده  خودشان را به  

اگر جز همين يک نمونه در دست ما نبـود، بـاز        . ي ايراني شهر درآمدند   روا  فرمانخدمت    باز به 

مقــدار نفــوذ سياســي ايــران در يونــان پــي ببــريم و متوجــه شــويم کــه     ن نمونــه کــافي بــود کــه بــه همــي

ادعــاي نويــسندگان يونــاني بــراي اثبــات برتــري يونانيــان در برابــر ايــران عهــد هخامنــشي تــا چــه     

  .توانسته است درست بوده باشد اندازه مي

قوم يونـاني و قـوم     . اشتندسازي د   پذير بودند هم آمادگي تمدن      يونانيان، هم مردمي تمدن   

ــد       ايرانـــي از يـــک  ــده بودنـ ــدا شـ ــم جـ ــاريخ از هـ ــاني از تـ ــه در زمـ ــايي بودنـــد کـ ــردو آريـ . ريـــشه و هـ

خصايص قوم يوناني شباهت بسيار زيادي به خصايص قوم ايراني داشت، و چه بسا که اگر در      

يفاء کننـد کـه   تمدن جهاني ا   توانستند همان نقشي را در خدمت به        جائي از خاورميانه بودند مي    
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ولــي آن خودشــيفتگي کــه خصيــصۀ قــوم يونــاني بــود در ايرانيــان وجــود       . ايرانيــان ايفــاء کردنــد  

  . شد  ميمتمايزدر اين نقطه قوم ايراني از قوم يوناني و ديگر اقوامِ جهان . نداشت

اينهـا  .  و فاضل بودنـد شـکي نيـست   ور  دانشور يونانيان مردمي انديشه   در اينکه برخي از   

پـيش  . انـد  دست نياورده بوده شان را از درون خاک يونان به      ک تجارب علمي و فکري    بدون ش 

 يونـان در آن   کـه دانـيم  مـي  و ،يددرخـش  مـي  کلـده و مـصر   از آن خورشيد تابنـاک علـم و انديـشه در          

 روابط مردم يونان با اين مراکز تمدني روابطـي بـسيار نزديـک       روزگاران در فلک مصر بوده، و     

 جـز  بتواننـد جهـاني       کـه  انـد   شان عادت نداشـته     خودشيفتگيحکم   هيونانيان ب  گرچه. بوده است 

انـد کـه خودشــان را محـور آفـرينش قلمـداد کننــد و       جهـان خودشـان را ببيننـد، و همــواره کوشـيده    

 و کلــداني از بزرگــان شــماري دانــشها و ارزشــها را مخــتص خودشــان بداننــد، ولــي نامهــاي   ۀهمــ

 و ميان آمده است، هاي يونانيان آن روزگار به  گريخته در نوشته که جستهدر يونانينيقي ساکن ف

نــام بــسياري از بزرگــان انديــشۀ يونــان کــه بــه مــصر و کلــده ســفر کــرده بــوده تجــارب علمــي را بــا         

البتــه همــين .  اقتبــاس مــردم يونــان از علــوم روزگــار اســت بيــانگر يونــان بــرده بودنــد، خودشــان بــه

هميـت يونانيـان در آنـست کـه نـه تنهـا علـوم بـشري را حفـظ                  اقتباس نيز درخـور سـتايش اسـت و ا         

  .آن غنا بخشيدند کردند بلکه با فعاليتهاي علمي خويش به

مــصر اخــذ کــرده   بابــل و علــوم و فنــون خودشــان را ازصــرفنظر از اينکــه دانــشمندان يونــاني

 کلــدانيان۔تقليــد از مــصريان و   ۔بــهآنهــا. بودنــد، کارهــائي کــه آنــان انجــام دادنــد ارزشــمند بــود 

آثارشـان بـراي بـشريت        تحريـر درآوردنـد و     ۀرشـت    علمـي زمـان را بـه       ۀهـاي انديـش     زمينـه  بسياري از 

ملــت  کــاري کــه آنهــا در نگــارش تــاريخ انجــام دادنــد بــراي مــا ايرانيــان بــيش از هــر     . بــاقي مانــد

 مــديون نويــسندگان  دانــيم مــي هخامنــشي و حتــي مــاد   از تــاريخآنچــه مــا  . ديگــري ســودمند بــود  

 درحـــدِدوران پرشـــکوه هخامنـــشي  اگـــر نـــه اينهـــا بودنـــد معلومـــات مـــا نـــسبت بـــه . هـــستيمي نـــانيو

هاي گلي کوچکي   کوهها برجا مانده يا لوح در دل شد که   ئي محدود مي    هاي پراکنده   سنگنبشته

صـورت داسـتان تـاريخي     بـه هـائي کـه     اند، يـا نوشـته      دست آمده    به جمشيد حفاريهاي تخت  که در 

دانــستيم کــه داريــوش يــک    قــدر مــي  يعنــي مــا همــين .  شــده اســت نوشــتهودان  دينــي يه ــدر کتــاب

 ؛شورهاي بسياري را گشوده بوده است و ککرده پادشاهي بوده که زماني در ايران حکومت مي 

 يـــا اينکـــه کـــوروش يـــک پادشـــاهي بـــوده کـــه بابـــل را گرفتـــه و اســـرائيليها را از اســـارت رهانيـــده    

ي از تاريخ يـک شـاهي   در زماندانستيم که     يهودان مي  اباز کت  و   . است کشورشان برگردانده   به

 کـشور  ۱۲۷و بـر   بـوده  گرفتـه  که کشورهاي بسياري را »اَحشَويروش«نام  در ايران وجود داشته به  

 روايـات  ۀمجموع ـ شـد بـه   تاريخمـان محـصور مـي    هـاي مـا از    دانـسته ۀبقي ـ. اسـت کـرده     سلطنت مي 
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هـاي   کـه نوشـته   واقعـا هـم تـا زمـاني      . آمده بـود   دهاشده در زمان ما     اوستاي تدوين اساطيري که در    

ها   در شاهنامهدانستيم که يونانيان کشف و ترجمه نشده بود، تاريخ ايران باستان را ما همان مي      

 و تمـدن ايرانـي   ايـران   وافـري کـه بـه   ۀخـاطر علاق ـ   اما ايـن يونانيـان بودنـد کـه بـه     .بازتاب يافته بود  

 ايـران بـراي    ۀهمـه نوشـته را دربـار        ي ايرانيان قائل بودنـد، آن     خاطر احترامي که برا     داشتند، و به  

هـا بـود کـه فروغـي تابنـاک بـرآن دوره از تـاريخ مـا افکنـده و جوانـب                 ما برجا نهادند و اين نوشته     

 را مــديون ايــن خــود واقعــا جهــت مــا از ايــن. بــسياري از تــاريخ مــا را روشــن و شناســا ســاخته اســت

نيکـي   بايـد پـاس احترامـشان را نگـاه بـداريم و همـواره از آنهـا بـه         و دانـيم  مـي نويسندگان يونـاني    

 تحريـر درآورد  ۀرشـت   اردشـير اول بـه  در زمـان  همه هـرودوت کـه تـاريخِ ايـران را       در ميان  .ياد کنيم 

مـاد و سـپس      ۀدربـار  مـان   تـاريخي هـاي     مقام ممتازي نزد ايرانيان دارد، و ما بخـش اعظـم دانـسته            

قيقــت در ح کــه کتــابش  ايــم دســت آورده  بــهرا از ايــن بزرگمــرد شا و خــشيارداريــوش  کــوروش و

 البتـه پـيش   . اسـت  »تاريخ ايران و جهان در عهد کوروش و داريـوش و خـشيارشا و اردشـير اول                «

از هرودوت چندين يوناني تاريخ ايران را نگاشته بودند که نامهايـشان بـراي مـا مانـده اسـت، و                   

از جملـۀ اينهـا کـسانتوس    . نهـا اسـتفاده کـرده اسـت    هاي آ  هرودوت در تأليف تاريخش از نوشته     

نـام   مـورخي بـه  . اهل ليديە بود که در زمان خشيارشا کتابي با عنوان تـاريخ پارسـيان تـأليف کـرد             

هــايش از بزرگــان خانــدان مــاد و ســاکن در غــربِ انــاتولي کتــابي در  نيــز برمبنــاي شــنيده» ديتــون«

 د و شــاگرگزينوفــون کــه فيلــسوف. نمانــده اســتتــاريخ مــاد نوشــته بــوده کــه چيــزي ازآن بــراي مــا  

نظــام خــدمت کــرده نيــز     عنــوان ســرباز مــزدور در پيــاده     بــوده و مــدتي در ارتــش ايــران بــه   ســقراط

 در دوکتـابش کوروشـنامه و اناباسـيس برجـا نهـاده، و              گزارشهاي بسيار پرارجـي از تـاريخ ايـران        

کــرده کتيــسياس اســت نيــز     مــي کــه ادعــا  يونــانيمــردي. هــردو اختــصاصًا در تــاريخ ايــران اســت   

 پيوسـتِ پايـانيِ   که در  دربارۀ تاريخ ايران نگاشته بودههاي عجيب و غريبي    کتابي شامل افسانه  

نام تئوپامـپ نيـز در اواخـر زمـان      مورخي به. هايش خواهيم داشت ئي به افسانه  اشاره اين بخش 

 انـد   کـرده از آن اسـتفاده  يان يون ـنگـاران  تـاريخ هخامنشي کتابي در تاريخ ايران نگاشته بـوده کـه       

  . استما نرسيده بهولي اصل آن 
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